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 دهـچکی

یکی از قواعد مهم فقه اجتمااعی  قاعادح متما     

ین قاعدح مثل قاعدح متم  تعاون بت اثم  تنفیت اس   ا

متم  ایذاء انسان  قاعدح متم  مال مسلم  ناظت باه  

همه امکاا  و مقاوا اجتمااعی اسا ا م ااب  ایان       

قاعدح  هت عملی که ذات آن موجب نفتت  بیااایی و  

ها از دین اسام  واود  بایاد از ان اا  آن     گتیا انسان

تک آن خوددایی نمود  هتچند آن مکم واجب  یاا تا  

متا  باودا به لحاظ پیشینه  بسیایی از فقیهان پیشاین  

و معاصت بت اساس مبانی و وواهد یوایی و اقوال  این 

« وهن باه واتیع   »  «متم  تنفیت»قاعدح یا با عنوان 

دی موایدی از امکا   از آن جمله امات باه معاتو  و    

نهی از منکت و تع یال بتخای ماواید مادود  م ات       

 سی قاعدح این پتسش م ت  اس  کاه اندا دی بتیکتدح

کادا  دساته   دی بدآیند متد  دی اجتای امکا  وتیع  

هماه    تغییتپاذیت اسا    از امکا  تح  تأثیت این امات  

بدآیند ؟ و ممک این به طوی مشخص یا بتخی امکا  
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یاا   اکثتی  جامعه  همگان وود   وامل چه افتادی می

مانان غیتمسال واامل  یاا    ومای قابل تاوجهی از افاتاد  

دی نظت فقها به جا ادلاه و واواهد بات     تواند باود؟ می

هاایی باودح کاه آناان یا باه سام        فتضقاعدح  پیش

استدلال بتای اثبات قاعدح متم  کشاندح اس   مانند 

یعای  مصلح   اصل تتبیتی مدایا بتای تثبی  دیان   

هاا  مکم  یعای  اولویا   تحقّ گتایی دی توجه غای 

جه  دی بحث این یان امکا ا بدینج دی بو تدبیت تدیّ

 پیشاینه   دی بایحقاعدح  لاز  اس  پس از بیان مقدمات 

مبااانی قاعاادح بحااث و بتیساای وااودا  اقااوال فقهااا و

همچنین وواهد قتآنی و یوایی و ادله عقلی که اثباات  

کناد  آویدح و دی پایاان باه قلماتو قاعادح و      قاعدح می

 ح گتدداهایی از تنفیت دی عصت کنونی اواینمونه

دیان    : وهن به دین  تضایی  اصاول  تنفیات   واژه کلید

 ات  مصلح  و دف  مفسدحظاهتگتایی  تح ّ
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 هـمقدم

دی میان فقیهاان و جامعاه   تد ادو یویک یطوی کل به

د که ااندیشنه میاگوناینتوح اوجود داید؛ یك گ یدین

د )فایغ از اینکه دیگتان ایا مکم خدا بدانن یاگت چیا

و آیا گفتن و دنباال کاتدنش ما ثت    د( اداین ینظت چه

ه اوظیفا د و وتط آن ادون قیاباید باس  و یا نیس   

توح دو  امکاا  یا  ادا گا کتاجتا یا مکم یا پیگیتی و 

ناظت باه زماان   بت اساس نتی ه و فتاهم ودن وتایط و 

دانناد و   یما هاا  ان و یعای  اولوی او مخاطبو مکان 

باه  ن ایا موجب وه  داباو اثتبی یمعتقدند اگت مکم

ماتد    یگتیاا  یا نتی اه آن نفاتت و دیان     ودادین و

 ا  ا تا فتاهم وادن فتصا  و زمیناه     د  آن یا نبایدوو

  اداان ا  د

دی میان کلمات فقهای پیشین این بحث به صویت 

نظتی بحث نشدح اس   اماا ساخنانی بیاان وادح کاه      

ی فقیهان ماا آن یا از جملاه قواعاد فقها     دهدنشان می

توان باه عناوان:    ها و استنادها  میدانسته و از آن بحث
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دین یاد کتدا م اب  این قاعادح    «قاعده حرمت تنفیر»

هت عملی که ذات آن موجب نفاتت  بیااایی و گتیاا    

هااا از دیاان اساام  باوااد  بایااد از ان ااا  آن   انسااان

یاا تاتک آن    خوددایی کتد  هتچند آن مکم واجاب 

عمل به مادی تأکیاد وادح    متا  باود؛ مگت اینکه آن 

واای  باا    ا  به تعبیت بتخی از فقهای معاصت ا  باود که

   .هیچ وتای ی یاضی به تتک آن نباود
تفاوت میان استناد به قاعدح دی عمل فتدی با عمل 

اجتماعی دی این اسا  کاه دی عمال فاتدی واخص      

مکلف  باید به آثای و پیامدهای اعماال و یفتاای خاود    

مل التاا  به مکمی از امکاا   توجه کند  هتچند آن ع

وتیع  و اجتای آن باود  مثال بلناد خوانادن نمااز     

کنند و یفتای او ای استتام  میصبح دی وقتی که عدح

موجب اذی  و نفتت وودا اما دی عمال اجتمااعی و   

دول  و گتوح و سازمان و نو   ممکن اسا  قاانونی    

یا یفتایی دینی از مکوم  دی فضای عماومی ای ااد   

کناد و دی فضاای اجتمااعی و دی میاان عات        نفتت

طبیعی متد  م ات  باواد و اکثتیتای دی بتابات یفتاای      

اقلیتی از جامعه عمل آنان مایه تنفیت از دیان واودا دی   

کناد و دی  این صویت تنفیت هویا  جمعای پیادا مای    

افکای و آیا و یفتایهای جامعه واکنشای غیات مشاهود    
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ثتیا  و اقلیا    اثتگذای باودا دی این مواقا  بحاث اک  

نیس   بلکاه مامک تاأثیت منفای آن دی میاان جامعاه       

 هتچند اقلی  اس ا

ف دی بتابت بدآیناد  طوی که مکلّبه تعبیت دیگت همان

فعل خود مسئول اس   جامعه و عالمان و کاایگاایان  

دول  نسب  به بازتاب تصمیمات دینی و عمل خاود  

به صاویت مساتقیم و غیات مساتقیم مسائول هساتندا       

یو  گاااهی یااك متکاا  وااعااتی مومنااان و   نازایاا

مسلمانان  موجب وهن به دین واود  و گااهی تأکیاد    

ای ماثم   اندازح به چیای و تغییت دادن صویت مسألهبی

مشامول   ای خاا  جااای   امت به معاتو  دی مساأله  

 قاعدح متم  تنفیت گتددا 

   ها مطرح است:در بررسی قاعده، این پرسش

بدآیناد افکاای   واواهدی  ( بت اساس چه مبانی و 1

ماتا  اسا   دی   عمومی از مکمی از امکا  وتیع  

و دی متملاه دو  کادا    دی اجتای آن؟ متمله اثبات و 

تغییتپاذیت     تحا  تاأثیت ایان امات     هابدآیناد دسته از 

 اس ؟

آیا ایزش و اعتبای همه امکاا  واتعی از ایان    ( 2

بدآیند چاه   نظت منظت یکسان اس ؟ به طوی مشخص 

 اجتای امکاا  واتیع  تأثیتگاذای اسا ؟    کسانی دی 
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یاا وامای    اکثتی  جامعه گتیای همگان  نفتت و دین

بدآیند غیتمسالمانان از  وامل یا  قابل توجهی از افتاد؟

   تواند باود؟ امکا  وتیع  نیا می

( موض  فقهای پیشین به صاویت اجماالی چاه    3

 بودح و مبانی و وواهد و ادله آنان چیس ؟

دی ابتادا باه پیشاینه و     ساعی وادح   دی این بحاث 

ای از اقاوال فقهاا اواایح گاتدد و سااس مباانی       نمونه

تواند به فهام و جایگااح آن کماك کناد      قاعدح که می

بحث و بتیسی وودا آنگاح به وواهد قتآنی  عقلای و  

یوایی و آنچه ممکن اس  کاه مساتند ق عای قاعادح     

باود  پتداخته وودا دی نهای  دی بایح قلمتو قاعادح و  

  ی بدی ت هایی ی به سئوالات فتعی و ذکت نمونهپاسخ

هت عملی که ذات آن  موجب نفتت  بیااایی  قاعدح به 

 وودا توجه می  ها از دین باود و گتیا انسان
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 پیشینه قاعده

بساایایی از فقیهااان پیشااین و   بااه لحاااظ پیشااینه

وال  این قاعادح  ابت اساس وواهد یوایی و اق 1اصتامع

ای  وهن به واتیع  دی  ات  نفاان تنفیوامتم  یا با عن

ه تع یلاای اوایدی از اجااتای امکااا   از آن جملاا اماا

اند  دی مالی ت  کتدحام  یا تتک نهی از منکتدود ام

دن ااض و پتاکنا ات تعبیت به انفضا اد از تنفیاکه خداون

دی و تیاای و باه تعبیات اماتوز     اوح تنا امتد  باه ویا  

ات از ااد کاتدح اسا ا دی بتخای یوایا    اگتیای ی دین

ادح ادازح دی واجبات و مستحبات و یا استفاانتأکید بی

انه که موجاب تنفیات از دیان    اهای غیت مدایایاز یوش

های ایان بخاش   هاوان نمونا  ودح و به عنوود  مذمّ

 توان اوایح کتدا  از امکا  می

                                                      
جناب و نواندیش مند . در بررسی این قاعده دوست عزیز و فاضل دغدغه1

در یادنامه دکترر مهردی یرهیدی برا عنروا         الله( )عافاه آقای رحیم نوبهار
این پرسش را مطرح کرده اسرت  « بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»

ی بخرش قابرل   گریز مایه دین که هرگاه اجرای حکم یا احکامی از یریعت،
ورزد، یرا   اصرار می ها آ توجهی از جامعه یود، آیا دین همچنا  بر اجرای 

 خواها  اجرای آ  نیست؟ تا فراهم ید  زمینه فکری و فرهنگی لازم، که آ 
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ای از امکاا  مثال   این قاعدح دی گذوته دی دساته  
کاه وجاه    ـ اجتای مدود  جهاد به صاویت ماویدی   

غالب دی فقه پیشینیان اس  ا م ت  بودح اس   اما دی  
دویح معاصت کاه فقهاا بات اسااس اصا یاد از کلماات       
فقهای پیشین و نگاهی به ادله و وواهد به تنظیم ایان  

ها و اصول بتآمدناد  نساب  باه    مواید دی قالب قاعدح
تبیین این مساأله دی میاات اجتمااعی بتآمدنادا ایان      

یکی م ت  ودن  ؛موید توجه بودح مسأله از دو جه 
میات اجتماعی دین و یف  اوکالات بات فقاه اسا      
دیگااتی گااتایش بااه نظااا  دادن امکااا  دی قالااب    

 گتایی اس ا قاعدح
گتایی  یکی از تحاولات  دی مقیق  یویکتد قاعدح

دویان اخیت بتای ای اد نظامی منس م از امکا  اس   
ت باه قاعادح یا   لذا اگت دی کلمات پیشینیان بتاوان تعبیا  

 50مداکثت دی چند موید بتومتد  اما اماتوز بایش از   
قاعدح بحث و بتیسی ودح  متی محققانی این قواعاد  

موید ومایش کتدح و از ادله آن دی  200یا به بیش از 
 اندا کلمات فقها وواهد آویدح

  اهمیت توجه به کشف و تنظیم قواعد

 تبادیل باه   گاتی  ( فقه یا از ساادگی و توصایف  1

واامول و هماااهنگی و نظاام و انساا ا  بتخااویدای    

 سازدا   می
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( بتای مخاطب قدیت فهم مکام و باتای فقیاه    2

قدیت تبیین و تحلیل و توجیه بالایی یا دی التااا  باه   

 سازدا  دین فتاهم می

بندی به قواعد ای ابی این قواعد هتچند قابل تقسیم

و سلبی اس   اما تقسیم مهم دیگات تقسایم قواعاد باه     

عد فتدی )مثل قاعدح طهایت  قاعدح مال( و قواعاد   قوا

اجتماعی اس   مثل قاعدح سوا  قاعادح امساان کاه از    

باود  لاذا بتخای از قواعاد اقاد   مثال      مصادی  آن می

ه و قاعدح سل ن  و قاعدح نفای سابیل یا   اصال  الصحّ

اناد و قاعادح متما  تنفیات     به این صویت ایجاا  دادح 

ماعی اسا  کاه دی ایان    یکی از همین قواعد سلبی اجت

 مقاله دی بایح آن بحث و بتیسی ودح اس ا

 اقوال فقها در قاعده اصل حرمت تنفیر

گفته ود که فقها پیش از دویح معاصات ناه دی باایح    

پاتدازی  این قاعادح و ناه دی باایح قواعاد دیگات نظتیاه      

نکتدند  اما به مناسب  موضوعات و امکاا  تعبیتهاای   

اناد  کاه   دح سخن گفتهمختلفی یا دی جه  م ی  قاع

 گتددابه موایدی اوایح می

  قاعده تنفير در ميان فقهاي پيشينالف: 

طت  این قاعدح دی میان فقها باه صاویت پتاکنادح    

دی ذیل منافتت  تنفیت و وهن به وتیع  م ت  باودح  
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اس ا دی صویتی که تعبیت به وهن واتیع  نااظت باه    

ماوزح   اصل دین ودح  اما تنفیات نااظت باه ماتد  و دی    

وهان باه    کاه  چناان اجتای امکا  نمود بیشتتی داید  

وااتیع  باااز دی عماال مساالمانان و تاادوین قااوانین  

اجتماعی مد نظت اس  و از این جه  دی نتی ه یکای  

اس   لذا تعبیتهای فقها اگات متفااوت وادح  مقصاود     

 یکی اس ا مثم : 

ویخ طوسی دی کتاب مبسوط به مناسب  ویوح  (1

ی و خسایاتی کاه ممکان اسا  باه     بتخوید با اهل بغ

کند که میان یفتاای  افتاد بانند سخن افتادی یا نقل می

فتدی و جمعی تفاوت قاال ودح و معتقدند که اگت از 

بین بتدن اموال توساط گاتوح و جما  باواد  م الباه      

واود  زیاتا موجاب تنفیات      خسایت از آنان دنبال نمی

 کند:  وود و بازگش  یا سخ  میمی

متل  ألفول   نلا،    ن أت ألفل   يلبغلآحاد أهل   

یضلا، ت ن هل   :جماعتهم ن لحرب قائاة  قلا  قل  

لا یضلا، ت  قلال   ن لولر   :مذهب،ا  ن قا  آخرنت

 لجماعة مت  نلا،  ملا ألفول   بی،ه ن بین  لجماعة أت  

   ن هذ  ساقط فيى ألى  لت،ویر عن  لرج ع ألى  لحق  أد  

ا متل  نلا،ا  لأن ل ؛ن حد ن هذ  ی،تقض بال  حد حق  

 ى ألى ل،ویر أد  
1
  

                                                      
 . 269 ، ص7  ، جةـه الإمامي  ـفق المبسوط فيحسن، البن  . طوسی، محمد1



 19  ■  دهـقاع پیشینه                                                     

 

وود که اگت مامک تنفیات   ایشان دی نهای  قاال می

باود  تفاوتی بین فتد و جامعاه نیسا   دی نتی اه دی    

جایی که وجوب ضمان اماوال تلاف وادح  باه دلیال      

 وودا تنفیت باود  ساقط می

از  ءعممه ملی هم باه مناساب وجاوب قضاا     (2

کناد   قاعدح تمسك مای کافتی که مسلمان ودح  به این 

اگت بگویم بت این وخص قضای نمازهاای   :گوید و می

گذوااته او واجااب اساا   موجااب نفااتت و فااتای او 

 ا «لا یجب القضاء على من فاتته الصلاة و هو طفل»وود:  می

و همچنین اجما  واق  اس  بت عد  وجوب قضاء 

بتای کسی که نماز از او فوت ودح و کافت اصلی بودح 

و قاال   1 «الإسلالا  یُجبلابم ملاا ه  لاه: »قاال  و ا اس ااا

مْ مٰلاا هُلاْ  سُلاُ ُ  تعالى:  غْفُرْ لَُب وا یب وا إنِْ ینتُْهب ذِینُ كُفُرب لْ لِ َّ   هب

و چون جماعتی از کفّای دی عهد یساول   (38)الأنفال: 

اسم  آویدند و ایشاان امات باه قضاای نمااز       اللّه

و هو غیر ملارا  لأنم إیجاب القضاء یوجب التنفیر و»نکتدند: 

و چون اگات بخواهاد قضاای نمااز واجاب       2 «ل شارع

 وود که خواسته وای  نیس ا باود  موجب تنفیت می
                                                      

 ، جکنز العماّلدی، رنمتقی ه ؛205و  204 و199 ، ص4، ج در. مسند أحم1
  ،الجامع الصغیرسیوطی،  ؛37024ح  ،374 ، ص13و ج  ؛243ص ،66 ، ج1
 ، ص1 ، جالجامع الصغیردر حاییه  ق رکنوز الحقائالمناوی،  ؛123 ، ص 1ج
 یعوالجمهور،  احسائی، ابن أبی ؛351 ، ص9 ، جدرمجمع الزوائالهیثمی،  ؛95
 .145ح  ،54ص ،2 ی، جاللئال
 ذهب،رق المرتحقی یرى المطلب فرمنتهر، رن یوسف مطهرب نرحلی، حس. 2
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  مل دی کم  عممه دی ت میا  واواهد  أنکته قابل ت

اضافه کاتدن اصال متما  تنفیات باتای اثباات عاد         

وجوب قضاء بتای کسای اسا  کاه از او دی گذواته     

 نمازی فوت ودح اس ا

 :العتفاان  ذیال ایان آیاه     قداد دی کناا فاضل م (3

 ِمَُ طُائفُِةٌ م  فتماید:   یم نُ الْْبؤْمِنيُِ لاوُلْيُشْهُْ  عُذُابَُب

عل  این که دی این آیه طایفه مقید به ما منین  

ماد   یودح  این اس  که اگت کفای واهد اجتا

فوا باوند  چه بسا مان  گتویدن آنان به اسم  

د دی ساتزمین  وود و از همین جه  اقاماه ما  

   1ادومن ناپسند ومتدح ودح اس 

 2او این موید نیا دی مقا  )تاامم ممکاات( اسا   

گذواته   دی این صویت طبیعی اس  که اگت چیای دی

بتخم  مصلح  نبودح و اماتوز باتخم  آن تلقای    

ودح  بتای فقیه باا توجاه باه اصال مصالح  جدیاد       

                                                                             
 .91 ، ص7  ج
 . 218، ص 2العرفا ، ج  . سیوری، کنز1
از جمله ییخ  ؛اند . برخی از فقها امر در این آیه را حمل بر استحباب کرده2

 ؛(11، مسرلله  374، ص 5خلاف )ج ال(، و 8، ص 8مبسوط )ج الطوسی در 
، ص 4سرلام )ج  ع الإئمحقق در یرا ؛(528، ص 2ب )ج لمهذّابن براج در ا

در  ثرانی و یرهید   ؛(173، ص 2)ج  الأذهرا  ریاد إ حلی درعلامه (، 144
هرا،   اند. ر. ک  دیدگاه ( این قول را اختیار کرده95، ص 9، )ج ةـالروضة البهي  

 .318ر  317، ص 2 ج
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 آیا  ال  به هماین دلیال    جلب و استنباط ودح اس ا

 نویسد:   میدی ذیل این کم  فاضل مقداد منتظتی 

از تشاتی  امکاا     نظت به اینکاه هاد  اصالی   

مفظ جان  آبتو   ها آنقصا  و دیات و مانند 

و ت ااوز   یمال و مقوا فتد و جامعه از تعادّ 

افتاد م ت  و تنبیه و اصم  م تمین و هدای  

 وایدح از ساوی  هاای  و نیا تدایک آسایب  ها آن

باا   اود و یوش نیل به چناین هادفی  ب یم ها آن

توجااه بااه تغییاات و تحااول یوزافاااون جواماا  

و    اقتصاادی یدی ابعاد فتهنگ گوناگون بشتی

یو ممکان   نخواهد بود  ازایان  یکسان اجتماعی

ها به خاطت عد  تبیاین   از م ازات اس  بعضی

صحیح آن   دیس  از اهدا  آن یا عد  اجتای

آن باه اصال واتیع  و وهان      موجب بدبینی

آن  هتچناد   از اجاتای  گتدد؛ دی چنین فتضی

به طوی موق  و تا زمان تبیین فلسافه مکام و   

واودا دی   آمادح ودن محایط  بایاد خاوددایی   

نقل ودح  از یوایات از مضتت علی بتخی

در  نبایـد حـدود ای ـی   »اس  کاه فتمودناد:   

اجـرا شـ،د، زیـرا     سرزمین دشمن بر کسـی 
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د ممكن است شخص مجرم در اثر اجرای ح

شـده و بـه    و روحـی  گرفتار حایت عصـبی 

از ایان قبیال یوایاات     1«ادشمن ملحق شـ،د 

دی زماان   ودمد وود که اگت اجتای یاستفادح م

فاتد یاا    باتای  عاوایض منفای   یا مکان خاصی

بایاد   داوته باواد موقتاا    دی پی جامعه اسممی

 2اتتک وود

کاوف الغ اء دی بایح وتط اسم  دی متعاقدین  (4

کناد و   ی  آنان از این قاعدح اساتفادح مای  و قبول مالک

  :گوید می

ة  لأقللد أن أباحتلله أن  للیه ما )نلا یشلل( في في ّللا 

  یصل     عن  لخلا  )أسلامهمافي بالمأ،   لأا   ضلاا 

قسم كانا ن بلین  لكلا رین  بین  لمسفم ن لكا ر من أي  

یلین أن مالكاا على  لأق ى أن ذم   لك ت  لحربي ؛حربیین

مثل  هلذ  ل،ولیر  ن في    ینأن مرللد  مختفوین أّفیین 

 لفاسفاین عن  لإسلا 
3   

                                                      
؛ 1 ح مات الحدود،مقدّابواب  ،24، ص 28 ، جهعاملی، وسائل الشیع . حر1

 .319، ص25، ج جامع أحاديث الشيعةی ملایری، معزّ
قم  ارغوا  دانرش،   ،34های اسلامی و حقوق بشر، ص . منتظری، مجازات2

1387 .  

 .150 ابن المطهر، ص ،قواعد العلامة. کایف الغطاء جعفر، یرح على 3
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البته دی میان فقهای پیشین مواید بسیایی اس  کاه  

این قاعدح م ت  ودح و گویی مسأله متم  تفیت امات  

 می بودح اس امسلّ

 ب: قاعده تنفير در ميان فقهاي معاصر  

وتایط امات باه معاتو  و نهای از     ( اما  خمینی 1

داند کاه ان اا  ایان فتیضاه نبایاد      ین میا یا دی منکت

موجب وهن به وتیع  باود و منافتت ای اد کناد و  

 نویسد:   لذا می

 رد بال،سبة ألی بأض لم في يلر أن  ل،هل  كات  لأملل

سلة نلل هن  لشریأل م جباا  لل  ع،لد هلیر  لا  ة  لمقد 

أت  ألا   أثیر ل لتل ع صرف  حلتما لخص ّاا مل یج ز 

، ن  لملیك ت  لم رد م .ةلن لم  رد مختفو هما 
1  

به این قاعادح    آی  ال منتظتی دی مسأله یجم (2

 اند:   استناد کتدح و نووته

مخفی نماند آنچه پیتامون یجم گفته وادح باه   

لحاظ مکم اوّلی آن اس   ولی اگات واتای ی   

پدیدای گش  و دی پی آن اجتای مکام یجام   

وادن چهاتح اسام  و      محذویی؛ مانند موهون

                                                      
، مؤسسه تنظریم و نشرر   467، ص 1، ج هحریر الوسیلالله، ت خمینی، روح. 1

 .مام خمینی)ره(، تهرا آثار ا
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ت عمومی نسب  به دین و امکا  آن بادنبال  تنفّ

م ااب   )داو   بناچای باید از اجتای آن مکم  

مات الحادود  از اباواب مقادّ   10یوایات بااب  

بعید نیس  از  (وساال الشیعه خوددایی وودااا

تعلیل ذیل یوای  فهمیدح وود دی هت ماویدی   

اگت اجتای مدیّ موجب محذویی وود که بات  

مسالمانان اسا   بایاد    خم  مصالح اسم  و 

متوقّف وود  ولی این باه معناای نساخ مکام     

گااذایی و  یجاام دی وااتیع  و متملااه قااانون

 فعلیّا    تشتی  مکم نیس   بلکه به معنای باه 

نتسیدن آن مکم دی متملاه اجاتا  باه لحااظ      

وااتایط اجتماااعی و یعایاا  مصااالح بتتاات و  

تااتجیح اهاام باات مهاام دی مااواید تاااامم بااین 

یع  و امتمال تأثیت واتایط  ممکات امکا  وت

   1ا  اس دی نتسیدن آن مکم به فعلیّ

ال سید محمد ویتازی هم مسأله تنفیت یا آی   (3

 نویسد:   وود و می دی وض  قوانین یادآوی می

ة بإذت  للهِ لأالى  اللاز  في لأذ  قام   لدنلة  لإسلامی  

   نین عللىلق  لقللة ن لطبیلل  نین  لتطبیقی  لع  لقلنن

                                                      
 ،قرم ، 157های اسلامی و حقروق بشرر، ص   مجازات ، حسینعلی،منتظری. 1

 . 1387ارغوا  دانش، 
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قلغری   لص  با، ل  لمشي لة ل بال،سبة ألى  لأقلا،  لمتاق 

ه  لقرآت  لكریم لا زخر بم   حسب سیرة  لرس  

رة  حت   لا ی جب  لت،ویر ن لسلق    لة  لمطه  لن لس،  

ام  باسللم لا في بأللض  لللدن   لتللي قلللكللما هاهدنلل

. لإسلا 
1 

ال میتزا جواد آقای تبتیای نیاا دی بااب    آی  (4

   قل خواب از پیامبت نووته اس :ات نبتخی یوای

ة  ه  هیر مسا ع ع،دنا  ب  ه  لأام  لا رنلهذ   لخبر م  

  ن لل    علن  لصللاة حت ل  ين    ل،ب نق  : أت  

 یحص  م،ه أدن  ضرر  هل  هلیر مقبل   ع،لدنا؛ لأت  

لا  عامللة  ل،للای لا یوهالل ت أت  هللذ   ل،لل   ر للاي

ذلل   نتیجة ين لؤد    یق   عتقادهم  یه هیطاي

لما یثیر  هذ   لأمر من حاللة  لت،ولیر  ؛عكس  لمطف ب

.هلم،
2  

ال سید عبدالکتیم ایدبیلای هام باه ایان      آی  (5

 کند:   قاعدح و اصل اوایح می

ه أذ  لما ألفو   حا   لحرب  لا نمات عفیهم  یه  لأن  ن

ألى ل،ویرهم عن  يسقط ذل  عن أه   لبغي كیلا یؤد  

                                                      
 . 79  ، صالقانوو . ییرازی، الفقه1
 .54 ، صةـالأنوار الإلهي   ر لبس السواد رسالة فيجواد،  . تبریزی، میرزا2
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ألى  يت  یسقط ذل  كیلا یلؤد   لرج ع ألى  لطاعة   لأ

م أذ   مت،أ   ّلارن    لت،ویر عن  لإسلا  أنلى  ن لأنّ 

ار ا مت،أین بد رهم  أهبه   أه   لحرب      1  كو 

آی  ال ساید عباد الأعلای ساباوایی هام دی       (6

بحث تقیه مادایاتی و تاتک بتخای از فتوعاات دیان      

 نویسد:   بتای پیشگیتی از منافتت می

ملن م جباالا   كیل  بال رد   رة أیضلاا ن زن    لم،ا

ة    لخ ف لق  لمل د  ن لا ریب في أت  زن    لم،ا رة ن تحق 

بین أ ر د  لمسفاین أهم  من لرك قید أن جزء في عال  

ه لن أنّیائللل لكثلللرة  هلللتما   ل،بلللی ي؛ رعللل

 لمأصلل مین بللذل   كللما لا  ولل  علللى مللن ر جللع 

ا مع  لضرر ن لخ ف للأ ة لدل لحالاام   هي ن جبة أم 

ة ن زن    لم،ا رة  ة ن أم   لأام   ق  لم د  ا مع عدمهما ن تحق 

لة  لالاهرة في  ل جل ب ن قصل ر  فما لقد     من  لأدل 

بأضها من حیث  لس،د لا یضر  بالاستدلا  بأد ك ت 

 2.  لمجا ع من  لمستویض   

ال صانعی هم باه ایان قاعادح دی ماواید      آی  (7

دی ماویه ساخن محقا     مثم  اکند ای استناد میعدیدح

                                                      
 .295 ، ص4  ردبیلی، عبدالکریم، فقه الحدود والتعزیرات، ج. ا1
 .385 ، ص2  ب الأحکام، جمهذّعلی، عبدالأ سید. سبزواری، 2
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ایدبیلی که به مناسب  این سخن عممه ملی دی ایواد 

لاا ملان یهرهلاه الْلاومومون وأ»ذهان که فتمودح: الأ ، فلا ليل  مم

استفادح کتدح که منظوی کتاه  ماتد  دی   1«كراهة إمامته

ال صانعی بت ایان   اما آی  ؛امام  نماز جماع  اس 

 گوید: سخن ایدبیلی ماویه داید و می

این مسأله اختصاصی به اما  جماعا  ناداید؛    لاًاوّ

: ثانیـاً بلکه باید آن یا به یهباتی جامعاه توساعه دادا    

یضای  از طتی  بیع  و یأی یا واتط کاتدح اسا :    

لالاة» لالاة ماماملالاة  لهلالان امالالاتمَم الإماملالاة والرئاسلالاة ال امم ، لا الخاصم

هتچناد دی باایح نمااز    «ا الجمَعة هریب في م لا  الأب لاار

امامی خودش و یا دیگتانی بخواهناد   جماع  هم اگت

بدون یضای  متد   اما  جماعا  واود  ایان مکام     

وود  اما دی بایح یهبتی جامعه هم اگت ماتد    وامل می

نسب  به فتدی دیگت دوس  نداواته باواند  دیسا     

نیس  که بخواهد به یهباتی خاود اداماه دهادا زیاتا      

 وابااتی هی جااواز اقتضااای آن داید کااه  ادلااه ظاااهت

 متد  اس ا  ای یضه ط بمشتو

کند  کاه یکای از هماین    بعد ایشان ادله یا ذکت می

ادله  ضتویت یضای  و عمقه متد  اس  که کتاب و 

                                                      
، 3، جرشاد الأذهانإالفائدة والبرهان في شرح مجمع بن محمد،  . اردبیلی، احمد1

  .يسلامسسة النشر الإؤم، قم، 264ص 
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سن  و اجما  و ضتویت مذهب و عقل بت آن ماکم 

 اس :  

لم ا كات ن جباا قطأاا باكلم نل    لكتلاب عللى حلب  

قیللا     ن دلالللة  لأخبللار  لمتلل  لرة   ن  لقربلل  يذن

     ب  ن لأق  أیضاا  هلضرنرة  لمذهب عفی   ن جماع لإ

خواهد ان اا   زیتا وظیفه یهبتی اس  که آنچه می

دهد  بتخم  یضای  متد  دی ادایح جامعه نباواد و  

کایی نکند متد  از یفتایهای او نایام  ووند  تا چه 

از  تنفتّیسد که کایها و تصمیمات او موجب بغض و 

 او وود: 

   ا   لإلیات بما ی جب  لحب  من  ل،ای یجب على  لإم

  .   ضلاا عما  ی جب بغضهم له لرك ما ی جب عدمه ن

مسأله تنفیات یا دی اعماال     بعد دی ادامه این سخن

 ولای  بدون یضای  متد  و دی صاویت تحمیال بات   

 هماین  کناد و آن یا ماتا  از بااب    جامعه م ات  مای  

 داند:   قاعدح می

ملع    ن ة بللا رنلاهملل لاین  لمأف   أت  أعما   لم ن

  من أقل ى  لأفل  ن لأسلباب لفلبغض   لجبر عفیهم

ر     یك ت حر ماا له ن لت،و 
1  

                                                      
ایرن   .264، ص3، جمجمع الفائدة والبرهـان)ره( بر الله صانعیآیت  حوایی. 1
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این فتاز از سخنان ایشان هتچناد نااظت باه بیاان      

امکا  و متم  تنفیت نیس  و ناظت به اجتای امکاا   

تاتین نکتاه ادایح جامعاه     و م تی آن اس   اما به مهم

تواند با داعیه دینی و  ه کسی نمیاسممی اوایح داید  ک

خواهد وتیع  یا اجتا کند  با ماتد    که می به اسم این

از  تنفّات و بدون یضای  آنان یهباتی کناد و موجاب    

 دین و بغض متد  از دین گتددا

ای از اقوال فقهاای قادیم    البته این مواید تنها نمونه

و جدید دی متم  تنفیت و استناد به آن دی موضوعات 

فقهی امکا  واجاب و ماتا  اسا   و گتناه      مختلف

کلمات فقها دی اوایح به این اصل بیش از این مواید و 

 نیازمند استقصای کامل اس ا

                                                                             
ة» کتاب با نام که برخی مجلدات « مجمع الفائدة والبرهان مع الحواشي الاستدلالي ـ

  باید.  آ  در دست چاپ و برخی دیگر نیز در دست تحقیق می
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 مبانی قاعده

دی نظاات فقهااا بااه جااا ادلااه و واااهد باات قاعاادح   

هایی بودح کاه آناان یا باه سام  اساتدلال      فتض پیش

ایان  بتای اثبات قاعدح متما  تنفیات کشااندح اسا ا     

ها دی قالب مبنا دی بسیایی از قواعد فقهای  فتضپیش

ماکم باودح و فقیاه آن یا مفاتوض گتفتاه و دی ایان      

   ی اس اقاعدح نیا قابل تستّ

 يکم: رعايت مصلحت و دفع مفسده

تاتین آن اصال    یکی از مبانی این قاعدح و بلکه مهم

عقمیی یعای  مصالح  دی اجاتای دیان و واتیع      

یا ای ااد   ی مکمی مصلح  نباودیعنی اگت اجتااس ا 

که دی اصل  وض  آن دایای مصلح   مفسدح کند  با این

اس   اما به خاطت تاامم با مصلحتی اهم دچای مفسادح  

گونه نیسا  کاه    ودح اس   یعنی دی اجتای امکا  این

بلغ ما بلغ و به هت قیمتی باید وتیع  اجتا واودا زیاتا   

فا  مفسادح   امکا  الهی مبتنی بت یعایا  مصالح  و د  



 رـتنفی ه حرمتدـقاعنشست اول/   ■  32

 

اس   که دی عمل گاهی میاان دو مصالح  متعاایض    

اهاام باات مهاام تااتجیح داید  یااا میااان  یخ دادح و طبعااا 

کند کاه دفا  مفسادح    ای تعایض می مصلحتی با مفسدح

مقد  بت یعای  مصلح  اسا ا قاتآن کاتیم آفاتینش     

جهان و تشتی  یا بت اساس مصالح  دانساته )دخاان:    

( دی بسیایی از مسااال  46ل :   فص149ّعمتان:    آل38

ضاب ه مصلح  یا گوواد کتدح اس   مثل تحویل مال 

 ؛تحاتیم خمات   1 ( تحتیم یبا6-5یتیم و مح وی )نساء: 

یعای  مال مخاطبان و توجه به عملاى وادن    که چنان

ا باواد  مای یکی از معیایهای تشتی  مکام  خود   امکا 

 یوز بسیای خوب طوی مثال پن اح یکع  نماز دی وبانه به

ا زیااتا ایتباااط بااا خاادا یا   اساا مصاالح  دایای و 

کند  اما چون ممکن اس  موجاب فاتای    تت می مستحکم

بایاد باه ماداقل آن  یعناى هفادح       ؛ای از نماز وود عدح

یکع  اکتفا کتد و بقیه یا به مستحبات واگذای نمود تاا  

ها یا ان ا  دهد و اگت نخواسا     اگت کسى خواس  آن

 ان ا  ندهدا  

هتچناد باه صاویت مساتقل مساأله       فقهای اقاد  

اناد  اماا دی لابامی مباماث      مصلح  یا بحث نکتدح

دی بحاث   دیا مف خیوا  اندا مثم  خود به آن استناد کتدح

                                                      
 .4، ح 483ع، ص ئصدوق، علل الشرا .1
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گاذایی باه عنصات مصالح  توجاه      و قیما   امتکای

 1ا«له أن یس رها ع ی ما یراه من الْص حة و»دهد:  می

ماواید   دیدی کتاب مبساوط    یطوس خیو که چنان

بحاث از  مثم   ادهد به عنصت مصلح  توجه می فتاوان

 أنم » :ساد ینو ی  ما ةواو  العنا امفتا  یایاضا   دی تصتّ

 دییاا   2 «يمن مصلا حة الْسلا   راهیمحسب ما  هيف فالتصم 

مصالح     معیاای  :گویاد  مای جهااد  قتادادهای بخش 

الحلارب  إذا  بلال  ار فتهيب  للإما  و وزیج» :مسلمین اس 

دی  یو 3ا«يمصلا حة الْسلا   هيلاملاا ف یع  لئالج ا  لیجأن 

بااه معیااای و یهاان    یاابخااش ب ایااو ن هیاامبحااث جا

   4ااس  مصلح  توجه کتدح

 واتاا  باه   جهااد کتااب  دی  یملّا  محق  که چنان

مساأله مصالح      که واجب کفایی باود و یا عینی این

 إلام  يم ت یلا و ...،ةلایالهفا یع  فرضه» :دهد یا مبنا قتای می

  5ا«لاهتضاء الْص حة ؛الإما   نهيم  یأن 

                                                      
النشررر  ة، مؤسسرر846 و 777 و 616 و 581 و166، ص 1، جةالمقنعــ. 1

 .1410الإسلامی، قم، 
و  ؛92، ص7 ج و ؛340 و 56  و 127 و 45، ص 4. طوسی، المبسوط، ج2
  .انتشارات مرتضوی ،52 و 29، ص 2کتاب الجزایا، ج  ؛97، ص8 ج
، 279 و13، ص 3جو  ؛516 و 512، ص، 1حکررام، جحلری، قواعرد الأ   .3

 .1413، قم، يمؤسسة النشر الإسلام
 . هما .4
 .278، ص 1ج   ،سلامع الإئیرا .5



 رـتنفی ه حرمتدـقاعنشست اول/   ■  34

 

عنصت مصلح  باه صاویت     اما دی میان معاصتان

اسااتاد م هااتی دی ایاان بااایح وااودا کلاای م اات  ماای

 نویسد:   می

قوانین اسممى به اص م  امتوز دی عین اینکه 

آسمانى اسا   زمیناى اسا   یعناى بتاسااس      

مصالح و مفاسد موجود دی زندگى بشت اسا    

صد دیصد مخفى به این معنا که جنبه متموز و 

و یماى نداید که بگوید: مکام خادا باه ایان     

ها بستگى نداید  خدا قانونى وض  کاتدح   مت 

و خودش از یماش آگاح اسا ا اسام  اساساا     

کند که هتچه قانون من وضا    خودش بیان مى

ا  بتاساس همین مصالحى اس  که یا باه   کتدح

جسم وما متبوط اس  یاا باه یو  واما  باه     

باه یواباط اجتمااعى واما  باه       اخما وما  یا

همین مساال متبوط اس ؛ یعنى یك اماوی باه   

هایچ باه آن یاح    اص م  متموزى که عقل بشت

 1انداوته باود نیس 

 نویسد:   او دی ادامه می

مصالح    به همین دلیل ممکن اس  عقل یك

یااا یااك مفساادح ملامااى یا دی مااویدى   لااا مُ

                                                      
، 21  (، ج2و  1ازهاى زمرا   رو نیلام اد )اسره آثار استر. مطهری، مجموع1

 . 293 ص
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یاا مفسادح     کشف کند که این مصلح  ملاا  

با مکمى که اسم  بیان کتدح تاامم پیدا    ملا

ولاى   ؛کند؛ یعنى مکمى که اسم  بیان نکاتدح 

عقل کشف کتدح  باا مکماى کاه اسام  بیاان      

کتدح تاامم پیدا کند و آنچاه کاه اسام  بیاان     

تت باود از آنچه که بیان کتدح اسا    نکتدح مهم

)یعنى آنچه کاه عقال از اسام  کشاف کاتدح      

که اسم  بیان کتدح اسا (   تت باود از آنچه مهم

ودح وت   آید آن مکم بیان این ا مکم عقل مى

کند و این اس  کاه اى بساا کاه     یا محدود مى

تواناد یاك مامل منصاو       یك م تهاد ماى  

اى که عقلش کشاف   وتعى یا به خاطت مفسدح

یاا متاى یاك واجاب یا       تحاتیم کناد    کتدح

تحتیم کند یا یك متا  یا به مکام مصالح    

کشاف کاتدح   ش آن یا  ه فقط عقال تتى ک لاز 

   1اواجب کند و امثال اینها

ال هام دی بحاث تحاتیم خمات و یعایا       فضل 

   نویسد:مصلح  دی کیفی  تشتی  آن می

ة على له  لإلز می  للشریأال ای  لخیر فيلیرید بال،    لله أت  

 لأ ألا    هلم  ة فيلأسای  لمصال  ن لمواسد  لكام،ل

                                                      
 . 295 ص ،. هما 1
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  ينجد نّم  لدی، ة فيیتاسس ت حرمة  لأهیاء  لمضر  

د ي یتطف أ ت ألى  ل،ب سائفین علن  لحلر   في  محاَّ

  1.هذ  أن ذ ك

خداونااد دی تشااتیعات الااماای خااود  خیاات یا باات 

اساس مصالح و مفاسد موجاود دی افعاال ایادح کاتدح    

 اس ا  

بنابتاین  یعای  مصلح  دی اجتای مکم  گااهی  

یا گااهی  اقتضای تع یل داید  گاهی اقتضای تدییج و 

داید که فقیاه باتای مفاظ    دف  مفسدح چنین اقتضایی 

گونااه گیتی از افضاااض دی امکااا  ایااندیاان و پیشاا

 کندا  یعای  می

 دوم: مدارا اصلی براي ترويج دين  

این عنوان هتچند به صاویت مساتقل دی آیاات و    

یوایات بسایایی باا هاد  همتاهای و ساازگایی باا       

هاای  مخاطب و محایط م ات  وادح اسا  و کایبتد    

مختلف دی زندگی اجتماعی داید و دی کلی  م اب  با 

اصل عقمیای ضاتویت مادایا و ساازگایی دی دیان      

اس ا اما گاح این اصل دی بتابات تنفیات و انفضااض از    

دین م ت  ودح اسا ا زیاتا ایتبااط مساتقیمی میاان      

                                                      
 .220ر219 ، ذیل آیه 1، جالقرآ  یتفسیر من وحالله،  . فضل1

https://arabic.bayynat.org.lb/viewPage.aspx?language=1&ID=426
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پتاکنای  نفتتدی قتآن م ید  مدایا و عد  تنفیت اس ا 

ا یکای  ح اس بت م ت  کتددی دو آیه خ اب به پیام یا

  با عنوان گذو  نسب  به افتاد ناآگاح و ناآمادح:

 ُذِ الُْ فْوُ و لااهِ يُِ  بب رْفِ وُ أُعْرِضْ عُلانِ الْجُ رْ ماِلْ ب ؛ أْمب

مادایا کان    ها آن)به هت مال( با  (199)اعتا : 

 نماا   وتادع هاذیت و به نیکىاو عذیوان یا با

 ساتیاح  ها آن ااب و) تدانابگ یوى جاهمن از و

  !(مکن

زیتا دستوی به عفاو دی جاایی اسا  کاه واخص      

خواهاد کاه آناان     دهاد و مای  یفتای نامناسب ان ا  می

 خوبی و نیکی و معتو  یا ان ا  دهندا  

و صویت  آمدحدی وصف پیامبت باز  آیه دیگتی که

 :  مدایا دی تقابل با انفضاض و تنفیت اس 

ِةٍ مِنُ الله نتُْ فُظم  نْتُ لِ  فُ مَُِ رُحُْْ مْ وُلُوْ كب غُ يِظُ الْقُْ بِ  ا  لَُب

وا مِنْ مُاوْلكُِ  از ل ف ( 167عمتان: )آل ؛ لُانْفُضُّ

و یمم  الهی به تاو ایان باود کاه نتمخاو و      

  مهتبان بودیا اگت بد اخما و تنادخو باودی   

 ا  ودندمتد  از اطتا  تو پتاکندح می

 سازگایی دایدا مادایا گااهی   چون مدایا با همدلی

دی لین  زبان اس  و گاهی دی ویوح دعوت و یا تبلیغ 
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کند  که باا عاد  یغبا  و گتیاا از دیان       معنا پیدا می

   :اند فتمودح پیامبت که چنانیوبتو اس ا 

رَّ ُ  نلامُ  لارم ُ   لافُقُلا الرِفق، ماب لا الخلایرب  ماب  هاتکس  1؛هكب ُّ

 خووای  و خیات  زنادگی  از باود  نداوته مدایا

  ابیند نمی

آماادح کااه   باااقت محماادمااا  دی یوایتاای از ا

 فتماید:   می

وُجُلَّ رُفيِلا فْلالاإنم اللهُ عُزَّ لِابُّ الرم ْ طلِا  عُُ لای لاقٌ يُب قُ وُ یب

فْقِ مُا لُا  نْ  الرم ْ طِ  عُُ ی الْ ب خداوند اهل یفا    2؛یب

اس  و یف  یا دوسا  دایدا و آنچاه دی ازای   

 کندا  کند دی ازای عُنف ع ا نمی یف  ع ا می

گیاتی باه    ل و آساان عد  تحمّا  ایحدی بدی یوایتی 

 کند:  یادآویی می اما  صادا  موالیان

لا !رب لایُا عب ُ  قب ِ  بوا عُلُى شِلايُ تنِاُ وُ ارْفب انَِّ لاوا بَِلِامْ فُلالالُا تَُْ

تُِ  ب لاالنَّ  ِ  ب لااسُ لُا يُُْ   3اونُ لاونُ مُا تَُْ

بااه عمات باان منظلااه طبا  ایاان یوایاا      اماا  

ات یا باه جاا   گویاد کاه واما واجباات و مساتحب      می

آویید  ولی گاح وایعیان دی ایان ماد نیساتند کاه       می
                                                      

 .ق 1403 ،23، ح 186، ص 78، ج الأنوار ، بحارمجلسی .1

 .119ص   ،2، ج یکافلاکلینی، . 2

 .159 ، ص16 وسایل الشیعه، ج ؛، طبع آخوندی334، ص8 کافی، جال. 3
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تحمیل کنیدا به جاای تحمیال    ها آنامکا  یا بتوان بت 

 باید تسهیل کتد تا آنان به آیامی به آن ظتفی  بتسندا

خداوناد یا اهال     دی خبت دیگتی اماا  صاادا  

 ومتد:  داند و مصادی  یف  الهی یا بتمی مدایا می

لانْ لامِ  وُ ااا  لالارِفْقِهِ بَِلِامْ أُنَّ هب رِیلالاهب یُُ عب  ب لامْ عُلالُى الْأمُْلارِ یب

مْ عُنْ  رُى الْإ هب رِفْقا  بَِمِْ لهُِيْلُا لاإزُِالُتُهب ْ قُِ  عُُ يْهِمْ عب یمَُنِ یب

ثُاهُُ تُ  وُ  فب لامب ، فُيُضْ ب ُ ة  وُامِاُ ة  ْ اذُِا أُرُاُ  ذللِاكُ، لاوا، فُلالاهب جُب

وبا  نُسُخُ الْأمُْرُ ماِلْابُرِ، فُصُ    1اارُ مُنْسب

گیاتی   دی این یوای   به تساهیل و آساان   اما 

طوی که م لسی  خداوند بت بندگانش اوایح داید  همان

نیا دی معنای یف  به ایان یوایا  دی مساأله بتخاوید     

  2اخشن با جامعه اوایح نمودح اس 

 بیان ودح اس :   دی یوایتی از اما  صادا

لالايِ  لامُنلِالای أبمُيملالاأُ مُلالاا عُ ِْ لالاتُ أُنَّ إمُِلالاارُةُ  ةُ كُانُلالاتْ ماِلسَّ

فْلالاوُا لالاوْرِ وُ أُنَّ إمُِارُتُنُلالاا ماِلرم وُالتَّلالاوُلُِّ   قِ لالُْ سْلالاِ  وُاُلْجُ

                                                      
گذارد بر امرى کره   آ  است که ایشا  را وا مى و از جمله رفق او با ایشا  1

ترا    اراده دارد که ایشا  را از آ  دور گرداند، از روى نرمى کرد  با ایشرا ، 
د تا ضرعیف و  زبار بر ایشا  نیندا ا یكهاى ایما  و سنگینى آ  ر آنکه دسته

آ  امر را به امرى دیگر نسخ و   ناتوا  یوند؛ پس هر گاه این را اراده فرماید،
ود و تکلیرف در براب آ  براقى    روخ یر ربرطرف سازد؛ پس این امرر منسر  

 ، بحرار ؛ مجلسری 120، ص 2ش، ج 1375، ، الکرافی کلینیر. ک  «. درنمان
 .ق 1403 ،55، ص 72، ج الأنوار

 . 55 ، ص72 ، جالأنوار . مجلسی، بحار2
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ْ طُلاةِ وُالْلاوُرُعِ وُالالتَّقِيم وُالْوُهُارِ وُا سْنِ الْخب لِاجْتهُِلااِ  ةِ وُ ماب

مْ وُ فيِمَُ أُنْتبمْ فيِ فُرُغم بوا اُلنَّاسُ فِي   دانید می آیا 1؛هِ لاِ ینهِب

 ستم و خشون  و ومشیت با امیه بنی مکوم  که

 و آیاماش  و الفا   و باا مادایا   ماا  یهبتى و بود

 و تامش  و امتیااط  و خاوب  یفتاای  و نگهدایى

 نیا ا باا  خاود  دیان  به یا متد  پس ؛گفتگو اس 

 کنیدا   مند عمقه و جذب ها یوش

به همین دلیل مضاتت باه عناوان یاك اصال دی      

کاه هماه    ا  وال و دیجات آنانبندی متد  و امتقسیم

گونه نیستند و باید واتایط جامعاه و مخاطباان و     یك

فتمایاد:   مای  ا  ه یا دی نظت گتف ااوضا  و اموال زمان

لاوا بَِلِامْ » رُهب ْ ُْ لاهب فُلالُا  ایان دیان    ؛«فُانَِّ هُذُا ِ ینٌ شُِ یٌ  لاُ أبطيِقب

جایگاح ایزومندی داید که نباید آن یا با کایهای خود 

 ا  ختاب کتد

لذا لازمه مدایا باا جامعاه تاتک کاایی اسا  کاه       

 موجب منافتت وودا

 گرايی در اجراي دين سوم: غايت

بخشایدن   تحقّ های دینی گمان هد  از آموزحبی

ای دی جامعااه دی آن دی جامعااه اساا ا اگاات آمااوزح  
                                                      

 ،2جرزء  ،صردوق، الخصرال   ؛165 ص ،16 ج الشیعه، وسائلعاملی،  حر. 1
 .354ص
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ید  یا طت  و تکیاه بات     نداوتای ی زمینه فعل و تحقّ

ودن آن دی موجب ختاب کتدن آن مکم و موهن  آن

جامعه و ای اد ل بازی خواهد ود  دیگت وجهی بتای 

زیاتا موجاب خاتاب کاتدن       به اجتا دیآویدن نیس 

دین اس ا این اصل مبنای مهم فقیهان با عناوان عاد    

   اس الاو  لغویّ

ی که یفتای ا  اهمی  این مسأله دی امکا  اجتماعی

کناد  از فتد ت اوز می دینی موجب لغو و وهن وود ا 

نمایادا لاذا گااهی افاتاد     امعه دینی یا دیگیات مای  و ج

د  دیگات  نا زیادی از جامعه پاذیتش آن مکام یا ندای  

اثتبخشای  جایی بتای تأکید کتدن نادایدا دیان وقتای    

که زمینه پذیتش و اجتا داوته باود  لذا پیاامبتان   داید

 بلکاه وقتای پیاامبت    ؛امکا  یا بیاان کاتدح   تدیی ا 

نداواته  آن یا تخفیاف    مکمی یا بیان کتدح و نتی اه 

لاُ  اللهباُ دادح اس ا ایان آیاه واتیفه:    می مْ  لْْنُ بُفَّ عُلانْهب

ا مْ ضُْ ف  گویای این اسا  کاه    (75)انفال:  وُعُ مُِ أُنَّ فيِهب

  چیااای داوااته دی ایسااتادگی و توقّاا  خاادا دی آغاااز

اکناون خادا بات واما     مقاوم   اما بعد فتمودح اسا :  

 ه دی وما ضعفى هس تخفیف دادح و معلو  داو  ک

بخش زیاادی از    توانیدا لذا پیامبت گتامیکه دیگت نمی

امکا  یا دی مکه به صویت الاا  بیان نکتد و امکامی 
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بخشای   آیا  بیان کتدح اس ایا که دی مدینه گفته  آیا 

بخشای دی   مممظه غای  بیان و نتی اه از ان ا  وظیفه 

ی هتچناد افاتاد   اسا   جامعه به صویت کلای باودح   

آمادگی داوته و خود پیش از ومی هام ملتاا  باه آن    

اندا این مسأله دی امکا  اجتماعی از سوی فقهای  بودح

یکی از وتایط امات باه   بسیایی م ت  ودح اس ا مثم  

وتط تأثیت اس ا واتط تاأثیت   معتو  و نهی از منکت 

دی مقیق  توجه به پیاماد و غایا  مکام اسا   باه      

لوب  تأکید بیهودح  اثت منفی جای اثت م ویژح گاح که به

مسأله این بتجای بگذایدا لذا بتخی دی امت به معتو  

نباید عمال باه معاتو  و نهای از     که  یا م ت  کتدند

 گتددا « وهن دین»سبب منکت 

بنابتاین  اگت فتض وود خصوصایتی دی ماأموی و   

و منهی وجود داید که امت و نهی وی سبب وهن دین 

صویت امت به معتو  و نهی از  گتدد  دی این می تنفتّ

دی اصال   یامنکت جاایا نیسا ؛ گتچاه بقیاه واتایط      

 یفتقا دی ایان مساأله    داواته باوادا  مصلح  و الاا  

از دیدگاح خاود آمرات باه    « وهن دین»کند که تلقی   نمی

لذا معتو  و ناهی از منکت یا از دیدگاح دیگتان باودا 

امات و   کند که اگات تصتیح میدی این بایح اما  خمینی 
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نهی دی جایی موجب وهن باه واتیع  باواد  جاایا     

  1انیس 

تعبیت وهن به وتیع  دی کلماات فقهاا  وااهد از    

توجه آنان به این نظتیه اس  کاه مکام دینای م لا      

انادا   نیس  و آنان به غای  اجتای مکم توجاه داواته  

این مسأله دی بایح تقیاه مادایاتی هام بتخای از فقهاا      

لل هن  لركهلا م جلب   ملن أت  » اند: م ت  کتدح و گفته

   2«ا لمذهب

نمونه دیگت از توجاه باه غایا  مکام تتدیاد دی      

کنندح اسا   زیاتا هتچناد     های گمتاح بتخوید با کتاب

فقیهان بسیایی دی اطما متما  ختیاد و فاتوش و    

ختیاد  نگهدایی تتدید نکتدح  اما کسانی قاال ودح که 

که امتمال اس   متا دی صویتی و فتوش کتب ضاله 

همچنین بتخی دی مساأله مفاظ یاا     3اگمتاهی بدهیم

 نابودی کتب ضمل م ت  کتدح که اگت اصتای به نابود

کتدن آن موجب جلب توجه بیشاتت آن خواهاد واد     

اناد    هوود  لذا به صتام  نووات نابود کتدن منتفی می

                                                      
نشر آثار  ، مؤسسه تنظیم و467، ص 1ج  ،تحرير الوسيلةالله،  . خمینی، روح1

  .امام خمینی)ره(، تهرا
 الحج، کتاب ر ةة في شرح تحرير الوسيلـتفصيل الشريع. فاضل لنکرانی، محمد، 2
 .10 ص ،5 ج
مدرسه امام  ،، قم15 ، ص3 . وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، ج3

 . باقر

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
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 جه  پیشتف  اباایهای چاپ و نشت  ناابود  امتوزح به

واود    تنها موجب محو ودنش نمی کتدن یك کتاب نه

کااه توجااه و یغباا  مااتد  نسااب  بااه آن یا افاااایش 

علا    همچنین مفظ و نشت کتاب ضااله باه    1ادهد می

اند  خود موجب  مشتمل بت ختافات و موهومات که آن

دا بناابتاین مفاظ   واو  هاا مای   ب من م الب این کتاب

کاه   .نیسا   واجبنبودح و از بین بتدنشان  متا ها  آن

تی اه دی فقاه امات    ب نگتایی و تتتّ دهد غای نشان می

 می اس ا  مفتوضی بودح و دی امکا  اجتماعی امت مسلّ

های دیگتی نیا از این باب مثال جهااد    البته نمونه
بخش نباود یاا آثاای تختیبای     و جنگ با دومن نتی ه

هاا مساأله دیگات دی     و یا دی امت صلح و دح داوته باود
کتب فقهی توجه به غای  م ت  ودح اسا  و چاون   

ناظت به نتی ه اجتای مکم و غای  اس   متم  تنفیت
جاای بگاذاید  غایا  مکام     که اگت اثات معکاوس بت  

و لاو  و متم  آن منتفی و واهدی بات   یعای  نشدح
 مبنای قاعدح قتای گتفته اس ا  

 رعايت اولويت در اجراي احکامچهارم: 

  عقلای  و یاجحیّلاو  قاعدح   ها منظوی از اولوی 

یاان دو مکام و یاا چناد     آن دی مقا  تااامم م ی و نقل
                                                      

یهیدثانی، مسرالك   ؛104، ص 3، جالمکاسب المحرمة. منتظری، حسینعلی، 1
 . 127 ، ص3 فهام، جالأ

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
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نظات   یایان اصال هتچناد د    ااس مکم دی مقا  اجتا 

بودح و دی فقه بایهاا دی کتاب فقهای کلماه     همه فقها 

 1)اولویاا ( دی ابااواب مختلااف بکااای یفتااه اساا    

فتض فقها دی اصل متم  تنفیات هماین یعایا      پیش

 هاا یعای  اولویا  اولوی  دی امکا  دینی اس ا البته 

ای داید و با تعبیتهاای  متو گستتدحاجتماعی قلدی فقه 

 ه اس  که دی اصل منشأ وامدی دایدمختلف بکای یفت

 که تبدیل به قاعدح اولوی  ودح اس ا  

و گااهی    (1گاهی با تعبیت قاعدح تقدیم این قاعدح 

اقالّ  یعایا   قاعدح گاهی   (2 وود مُهم یاد می بتهم اَ

( و أخفّ المحاذویین کاه دی   کمتتین ضتی) ینالضتی

  با ناا   گاهی  (3 اس م ت  ودح ویان بین دو ضتی د

تتجیح ضاتی سابك   یعنی  2االضاتیین  خافّو تعبیت أ

گاهی با عنوان أخفّ )اقلّ(   (4 نسب  به ضتی سنگین

فسااد باااه  أدفاا  یا   (5 3)کمتتین زوتی( القبیحاین

                                                      
. با بررسی موارد استعمال این کلمه در کتب فقهی بدو  حرذف مکرررات   1

بنردی و مکرررات    د نیاز باید که کسی مجموع این موارد را دستهاست، یای
معیارهایی را از نظر فقها در ابرواب مختلرف    ها آ آ  را حذف و از مجموع 

 استخراج کند. 
و  ؛ق1417، 57 حکام، صبیا  قواعد الأ یام فریّنراقرى، احمد، عوائد الأ .2

 . 408 ص، 21، ج ق الناضرةـالحدائبحرانرى، 

مجمـع ؛ اردبیلری،  385 ، ص1 ق، ج1413، يــةالروضـة البهد ثرانى، . یرهی3

 يــةهدا؛ کرکری، عراملی،   454 ص ،12ج ؛301، ص10، جلبرهـانوا الفائدة

نجف ایرف، تحقیق رؤف جمال الدین؛  ،251 )الاجتهاد والتقلید( ص الأبـرار
 آبرادی الخواجویی، محمد اسماعیل، جرامع الشرتات، ص   مازنردرانى خاتو 
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یاا    (7 2یجااح المصاالحتین  أتقادیم  یا   (6 1فاسااد

گاهی   (8 3ح بت جلب منفع اولوی  دف  مفسدقاعدح 

تعبیت انتخاب مکام اصالی  نساب  باه مکام فتعای       

 اس ا  

این مبنا دی جایی که به دلیل وتعی و یا عقلای دی  

بایح وجوب و یا متم  مکمی مشاخص باواد  اماا    

مساال دیگتی هم م ت  اس   مانند اجتاپذیتی و یاا  

اصالی   یا یعای  اصل و فت  دیان   عملی ودن مکم

فتعی او یا ضای  کند و لاز  اس  که  که ممکن اس 

   4آن مکم اصلی دی وعا  مکم فتعی قتای نگیتدا

اهمی  این اصل چنان اس  که کمتت فقیهی اسا   

کااه از مسااأله اولویاا  یاااد نکااتدح باوااد؛ بلکااه از   

بنادی اماوی   های دوی تا امتوز  اولوی  دی یتبه گذوته
                                                                             

ق؛ طباطبرایى 1418تحقیق سید مهدی رجایی، دفتر تبلیغات اسلامی، ، 172
تررا؛ انصررارى    البیرت، برری    ، مؤسسة آل246حرائرى، کتاب المناهل، ص 

 .21 ، ص2 ج ؛ وق1415 ،21ص ، 2 مرتضی، المکاسب، ج
؛ 251ق، ص1396التقلیرد(،  )الاجتهراد و  الأبـرار يــةهدا. کرکی عرراملى، 1

ق، 1418جرامع الشررتات،   اسررماعیل، ادی، محمرد آبرر مازنررردرانى خراتو   
؛ انصرررارى، 246؛ طباطبرررایى حرررائرى، الاجتهرراد والتقلیررد، ص 172ص

 .21ص ، 2 ق، ج1415المکاسب، 

 فيمنتظررى، دراسرات    ؛133 ص ،19 ج، 1390. مطهررى، مجموعه آثار،2

 .54ص ، 1 ق، ج 1409، الفقيه يـةولا
لویت دفع مفسده بر جلب منفعرت،  . عابدی سرآسیا، علیرضا، نقد قاعده او3

 . 1400، تابستا  23جستارهای فقهی، یماره 

ح عمومی برر مصرالح فرردی،    . کاکاوند، محمد، مبانی فقهی رجحا  مصال4
 ش.1399، 99مجله حکومت اسلامی، یماره 
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اماا مشاکل ایان     1؛دح اسا  تلقی وامت بدیهی امکا  

هاا دی  س  که مساال نظتی و عملی مبناای اولویا   ا

هایی که این مسأله دی امکاا  باه    اموی جامعه و چالش

آوید  بحث نشدح اس ا دی صویتی که ایان   وجود می

که پایاه بسایایی از امکاا  ثاانوی      اصل  افاون بت این

اس   معنایی خا  دی فلسفه فقه هم دایدا یعنای دی  

امکاا   گیاتی دی   ها  بنیان جعل آن  بیانگت ناوعی ج 

یعنی دَوَیان امات میاان    اس ا مثل قاعدح متم  تنفیتا

   اسم  و ای اد تنفیت با اجتای یك مکما مذ  کلیّ

و نااول آیاات    دی تحلیل سایتح پیاامبت گتامای   
مکی و مدنی  این امت یعای  اولوی  به خوبی آواکای  

مکاا    الأ    نااول آیاات  وود  بلکه فلسفه تادیی یّ  می
ت یعای  همین اصل اولوی  اس  که دی قالاب  مبتنی ب

مفظ مصلح  دی جعل و مناسب باا اماوال مخاطباان    
ودح  و یا اولوی  بیان بتخی از امکا  نسب   م ت  می

به امکا  دیگت  توجه به آمادگی مخاطبان دی نظت گتفته 
 بات بود   اهم یاگت مکمودح اس ا بنابت مبنای اولوی   

ضاتی کمتات    یگات مکما  ا یاا و  داید تتیتبمکم مهم 
ی بیشاتتی داواته باواد     بت مکمی که ضات  داوته باود
کاه   یمکمبت  مفسدح کمتات داوا یا اگت  تتجیح داید

                                                      
، يــةالعنـاوي  الفقهای، سید میرفتراح،   . برای پیشینه این قاعده ر. ک  مراغه1
وسسره نشرر اسرلامی وابسرته بره جامعره مدرسرین،        ، قم، م394، ص 2ج

 ش. 1394
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زدن باه   ماثم  دسا   )ا جح اس یا  مفسدح بیشتتی داید
ن اات او نیازمناد    ینامحت  متا  اس   ولای اگات باتا   

یا توهین به وخص غیت مسلمان تلقی وود   لمس باود
(ا یا یکی مصلح  بیشاتت و یکای   اوکال ندایداین کای 

مصلح  کمتت دی مقا  تتجیح مقد  اس ا یا دی جاایی  
های فتاگیات کاه    ای مانند صویت بیمایی که دف  مفسدح

هاا کاه دایای    لاز  اس  اجتماعات مذهبی مثال جشان  
از م ماو  ایان ماواید    ا مصلح  اسا   اولویا  داید  

یان ماواید    وود که اصالی مااکم دی هماه ا    استفادح می
 قاعدح اولوی  با معیایهای مختلف اس ا

 تنفرّج براي پيشگيري از تدبير تدرّپنجم: 

اسا ا ایان    تدیّجیکی دیگت از مبانی قاعدح اصل  
اصل بتگتفته از یوش خاود قاتآن دی بیاان تادیی ی     
امکا  اس ا مثال بیاان تادیی ی امکاا  عباادی  یاا       

ثل متم  ها  م ها و آوامیدنی بتخی از امکا  خویدنی
ها: مکم م ابا یعنای وقتای    خمت  یا ویوح پوویدنی

وود با همه اهمیتی که امکا  نماز و یوزح  مممظه می
هاای بعثا     و موید عمل قتای گتفتن آن از میانه ساال 

داوااته  امااا امکااا  آن دی سااویح بقااتح آماادح اساا ا  
طوی دی بایح یوزح و بتخی امکاا  دیگات کاه دی     همین

ی بیان وادح اسا ا یاا بتخای از     های مدن اواخت سویح
امکا  مثل ممنوعی  گتفتن اسیت تا تثبیا  لشاگتیان   
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(ا دی مالی که بتخی از امکا  مانند انفااا   67)انفال: 
الاواال با زباان   های مکی صدقات  مذم  زنا  دی سویح

 اندا اخمقی بیان ودح
باه مناساب  تحاتیم     دی یوایتی از اما  صاادا 

کام تادیی ی ناازل واد و     که چتا ایان م خمت و این
بان   یعلا بایح آن یا ماتا  نکاتد  فتماودح اسا :      یك

عن إبتاهیم بن   اد بن عیسىإبتاهیم  عن أبیه  عن ممّ
 ه قال:  اأنّ ال عبدیعن أب  عمت الیمانی

هب إذا أكُْ لُ لُلاه لانم أ هُ  عُ مُِ اللهب ن يما  هُطُّ إلام و ما مُ ثُ اللهب

ریلاِ ینُ  لَُ تُزُمِ الُخ رب مُاراملاا ، إنم  مب الُخ رِ، وُ هب كانُ فيهِ تَُْ

مب مِن بُصُْ ةٍ اببْرى ُوم ینُ إنممَ يُب ُ ة   ال م ْ ، فُ و كانُ ذلكُ جُب

ینِ  ونُ اللا م خداوناد هتگاا    1؛هُطمعُ بَِلِام بمالنملااسِد  ب

وقتی آن دیان   که آنپیامبتی یا بتنیانگیخ  و جا 

ح یا کامل کتد  وتاب یا هم متا  کاتد و هماوای  

هاای   خمت متا  اس ا اما دین به تدییج خصل 

باایح   کند و اگت این کاای یاك  متد  یا دگتگون می

 گیتندا   صویت گیتد  متد  از دین کنایح می

دی یوایتی متسل به مناسب  سیت بیان متم  خمات  
که چگونه خداوند به صویت تدیی ی آن یا بیاان  و این

تدییحی بیاان  گونه مسأله  کتدح اس   دی مقا  تعلیل این
 کند:  ودن یا بتای پیشگیتی از نفتت بیان می

                                                      
، 6 کرافی، ج ال ؛1، ح9، باب 296 ص ،25 ج الشیعه، وسائلحر عاملی، . 1
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لاا  وُ ذُلكُِ أُنَّ اللهُ تُُ الَُ إذُِا أُرُاُ  أُنْ یُفْلارِضُ فُرِیضُلاة  أُنْزُلَُُ

مْ عُُ يْهُلاا وُ  سُلاهب نُ اُلنَّلااسب أُنْفب لاوُطم ءٍ مُاتَّى یب شُيْئا  مُْ ُ  شَُْ

نبوا إلَُِ أُمْرِ اللهِ  ا وُ ذُللِاكُ مِلانْ فِْ لالِ اللهِوُ نَُيْلِاهِ فيِهُلا یُسْهب

وُابِ لَُب  ونبوا أُهْلارُبُ إلَُِ تُُ الَُ وُ وُجْهِ اُلتَّْ میِِر وُاُلصَّ مْ ليُِهب

ا وُ أُهُلَّ لنِفُِارِهِمْ مِنْهُا فُقُامُ الُْْهْلاِ ُُّّ هُلاذِهِ وُاللهِا  لْأبُْذِ بَُِ

گوناه   به این دلیال خداوناد ایان    1؛ةٌ لافُتْوُى هُاشِِ يَّ 

ه اس  که چون هتگاح بخواهد مکمی سخن گفت

ب خاصای ناازل   آیا  و با تتتّا یا فتض کند  آیا 

ا متد  باتای پاذیتش آن آماادح وادح و     اکند تمی

ه تادبیت و  اد بت پایاوح خداوناانس بگیتندا این وی

تت عمال   آنان یام  که آنبه صم  متد  اس  تا 

 کنند و کمتت از آن نفتت پیدا کنندا
نوعی تدبیت بتای اجتای امکاا  و   جابتاین  تدیّابن
فتض فقها دی سیت بیان امکا  بودح اسا ا وقتای    پیش

ود  به این معناس  که ماال و  او   لحاظ میتدیی یّ
آمااد و بدآمااد مخاطااب   وااتایط مخاطااب و خااوش 

مقابل ایان مالا  وقتای اسا  کاه       وودا ای  میایع
یعای  وتایط مخاطب نشود  نتی ه مخاالف و ای ااد   

 نفتت کندا

                                                      
 . 14ح ه،میربه محرّأ، ابواب 302 ص ،25 ج الشیعه، وسائلحر عاملی، . 1
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 شواهد قاعده 

جدا از مبانی کاه خاودش واواهدی بات اثباات و      

م ی  این قاعدح اس   وواهد دیگتی هم باه طاوی   

خا  بت لاو  بتمذی ودن از تنفیت و وهن به دیان و  

قاعدح طوی که اوایح ود   مذهب م ت  اس   اما همان

های فقهی و یا قواعاد   دی کتابدی قالب بحث مستقل 

اماا دی هات یاك از منااب       ؛اسا   م ات  نشادح  فقهی 

( عقلواجما    کتاب  سن  )چهایگانه استنباط امکا  

بت این قاعادح و قابلیا  اساتناد باه آن      وواهد یوونی

 ادلال  داید

 يکم: دليل قرآنی قاعده

آیاتی که بت این قاعادح دلالا  داید  بات دو دساته     

ای کاه باه صاویت ای اابی وایوح      دسته یكیهستند  

یا بیااان و بااتای اجااتای آن  دعااوت یسااال  تحقّاا 

آیاتی کاه باه صاویت     دیگر کند و متزبندی تعیین می

 گوید که چه کایهایی نباید بکنیدا سلبی می
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 اما ش،اهد ایجابی:  

دهاد کاه چگوناه دی    مای  باه پیاامبت دساتوی   : ایف

کاه باا زباان     دعوت خود با متد  یفتای کند  مثال ایان  

مکم  و موعظه و دی نهایا  جادال امسان ساخن     

سُلالانُةِ  رُمملالاكُ  سُلالا يِلِ  اْ عب إلَُِٰ گویااد: ب هُْ لالاةِ وُالُْْوْعِظُلالاةِ الْحُ ماِلْحِ

مْ  ایان   مفهو  آیه (125)نحل:  اأُمْاسُلانب  هِ ُ  ماِلَّتِ  وُجُاِ لَْب

اس  که اگت یووی خم  مکم  مسنه یخ بدهاد   

دی چایچوب دستوی خداوند به پیامبت بتای دعوت باه  

هل کتاب هم همین معناا  دی بایح ا که چناندین نیس ا 

که اگت از جدال امسن   (46)عنکبوت:  کند یا بیان می

استفادح نکنی دستوی خداوند یا اجاتا نکاتدی و آثاای    

ایان معناا    افی از خاود پتاکنادن یا خواهاد داوا     من

دلال  داید که تنها یاح مفید و موف  بتای دعاوت باه   

    یووی اس  که دی آن از من  م  با علم به مقانیّ

هاای  گویاد یاح یایج علمی پیتوی کند و به ممزمه می

دیگتی که بتخم  این ویوح باود  مثل تهدیاد  زوی  

که زمینه تنفیت و انفضاض دی آن فتاهم وود  اساتفادح  

نکنا وقتی دی بایح دعوت باه خادا ایان معیاای مهام      

اس   دی کایهای دیگتی که متباوط باه ماوزح دیان     

ه نیاك باواد  خام     باود و بتخم  یفتای مکیمانا 

 دستوی قتآن اس ا  
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فتمایاد:  و واهد آن این اس  که دی جای دیگت می

ا گات نیساتی   تاو سای تح    ای پیامبت تاو جباای نیساتی   »

که دی مواجهاه باا    ( یا از این45ا:  ؛22و  21)غاویه: 

فاتدی ضاعیف و نابیناا کسای عباوس اسا   تاوبیخ        

وت ل میان دعا دهد نوعی تقاب وود که این نشان می می

 اس ا   تنفتّکشیدن و ای اد  موف  و دعوت با دیهم

یا لینا  زباان    خداوند یکی از اوصا  پیاامبت  :ب

ةٍ داند:  ای از سوی او می داند و این یا ع یهمی فُ مَُِ رُحُْْ

مْ  مِنُ اللهِ  :گویاد  دی نتی ه می (167عمتان:   )آل ،لنِْتُ لَُب

و پیامبت به دعوت الهی باید هموایح با لین  زبان باود 

ای عمل کند کاه یفتاای او مایاه جاذب و عمقاه       گونه

وودا بنابتاین وقتی دی وصاف پیاامبت باه صاویت      می

و زباان  کند که این خداوند بود که به ت مستقیم بیان می

معناای    همین وصف نتمی و ل اف داد و )لین ( نت  

ناداید کاه   تندی و خشون  و زوی  مقابلی داید  یعنی

و    از این باب که پیامبت اساوح اسا   ندای اد نفتت ک

کند که دیگاتان   یفتای او الاامی بتای دیگتان ای اد می

 اهم نباید از صویت نتمی و ل اف  بیان خایج ووند

پس دلال  داید که هتکایی که خاتوج از سایتح    

کند کاه دی   عملی پیامبت باود  متا  اس  و یوون می
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به دیان قابال    مقا  ای اب تنها با من   و نتمی دعوت

 قبول اس ا

از آیات که بیان جنبای   ای دو  دسته ش،اهد سلبی:

گوناه   گوید پیامبت و دین نبایاد آن  یعنی می سلبی دایدا

باوند و دی نتی ه به صاویت مساتقیم هماین معناای     

 قاعدح متم  تنفیت قابل استفادح اس ا  

وا مِلانْ مُاوْللِاكُ استدلال به ذیل آیه دو   (1  لُانْفُضُّ

لاوا فتماید:  اس  که می نْتُ فُظًّا غُ يِظُ الْقُْ بِ لُانْفُضُّ وُلُوْ كب

از  دل باودى ق عاا   اگت تنادخو و ساخ    ؛مِنْ مُاوْللِاكُ 

ا ایان افضااض  هماان    وادند  پیتامون تو پتاکنادح ماى  

معنای تنفیت و ای اد نفتت دی زبان و یفتای اس   زیتا 

ا بخشای از  هتچند تعبیت به لین  ناظت به زبان اس   ام

وود و پتاکندح  عمل جوایمی و یفتای از زبان آغاز می

ودن و باه تعبیاتی گتیاا از دیان دی یفتاای زباانی و       

هیئ  عملی مثل خشم و تتوتویی اس ا یعنی پیاامبت  

اما  ؛دهددی اصل دین و دعوت کایی دیس  ان ا  می

دهد کاه اگات یوش او خاتاب باواد       خداوند خبت می

  گتددا موجب نفتت می

به تعبیت دیگت یفتاای پیاامبت دو بخاش داید  یکای     

بیان یسال  الهی و دیگتی ویوح بیانا هشدای خداوند 
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ناظت به اصل ان ا  هدای  و انتقال ومی نیس   بلکه 

و اجتاس ا مال وقتی مانناد   تحقّ ناظت به چگونگی 

  اگات زباانی تناد    پیامبت که با کمال عصم  و مقانیّ

کاای گیاتد  باه گفتاه      هی خشن بداوته باود و یا یفتای

یفتای م منان هم به طتیا    ووداقتآن موجب تنفیت می

ای باود که موجاب نفاتت   گونه باید به که متما   اولی

و اگت یووی و مکمی از امکا  الهای هام کاه     نشود

موجب تنفیت و افضاض جامعاه باواد  بااز باا هماین      

یعنای اصالی      متم  تنفیات یا خواهاد داوا ا   معیای

 تحقّا  ی خداوند اهمی  داید کاه دعاوت الهای و    بتا

موجاب اثات و ثمات     بخشیدن به آن توأ  با یفتایی که

و پتاکنادن عات  ماتد  یا دیبات      تنفّات اس  باواد و  

 نداوته باودا

هُْ لاةِ  استناد به آیه وتیفه (2 اْ عب إلَِِ سُ يِلِ رُمملاكُ ماِلْحِ

م ملِاالَّ  سُنُةِ وُجُاِ لَْب ( 25)نحال:   تِ  هِلاُ  أُمْاسُلانب وُالُْْوْعِظُةِ الْحُ

کند کاه تنهاا باا     اس  که خداوند به پیامبت خ اب می

مکم  و موعظه مسنه و جدال نیکو متد  یا دعوت 

پتاکنی و خشون  و تتس یاح دعاوت   کن یعنی نفتت

به خدا نیس   که بتخای از مفساتان معاصات معناای     

کاه توجاه باه ماال و      ندبیان کتد گونه اینمکم  یا 

اسا ؛ از     مخاطب یکی از مصاادی  مکما   ظتفیّ
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و  دعوت واوندگان  مال  یعایجمله مکم  نیکو  

ای که مکما  بتایشاان    گونه ها اس ؛ به توانمندی آن

من ت به زیاان  و بیش از وضعی  فعلی   سنگین نشود

 هاا  بتاین  بات مساب توانمنادی   و جدایی نگاتددا بناا  

هاا مفیاد    و دعاوت  هساتند  های پویا اثتبخش مکم 

افاون وود و یا کاهش  ووندا هت گاح مکم  میق  وا

هت گااح متناساب باواد      و وود نقض غتض می  یابد

 1جهدا می

دهاد  خداوند دی بتخی از این آیات دستوی می (3

از کایی که موجب عصابانی  و نفاتت افاتاد مقابال     

لا ُّوا  وود  نکنیاد:  گتدد و موجب واکنش میمی وُلُا تُسب

ونُ مِلا ونِ اللهِالَّذِینُ یُْ عب لا ُّوا اللهُ نْ  ب ا مغُِلایْرِ عِْ لامٍ  فُيُسب و  ؛عُلاْ و 

خوانناد دوانا  مدهیاد کاه       یى یا که جا خدا مىها آن

خاادا یا دواانا    آنااان از یوى دواامنى و بااه نااادانى 

 ا خواهند داد

وود یفتاایی   از این آیه استفادح می وجه استدلال:

که بسا موجب واکنش واود نکنیادا باه تعبیات دیگات      

داوند دونا  دادن یا متی به مخالفان اعتقادی که باه  خ

صاول  کند  چون علای الأأ  متتبه وتک یسیدح متا  می

وودا جامعه  پتاکنی موجب واکنش منفی آنان می نفتت
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دهادا آیاه از دو    یا دو ق بی و یویایوی هم قاتای مای  

مخالفاان و   بخش تشاکیل یافتاه یکای نهای از سابّ     

لا ُّوا اللهُ :نفتّتدیگتی دلیل ای اد مساسی  و  ا  فُيُسب عُلاْ و 

که موضو  واکنش مخالفان اس ا دی نتی اه   مغُِیْرِ عِْ مٍ 

مسأله آیه  مذم  نفتت پتاکنی اس  که صویت کلای  

داید  که دونا  دادن متا  اس   چاه مسالمان و چاه    

پتاکنای غیات مسالمان     غیت مسلمانا زیتا وقتای نفاتت  

   ی متا  اس امتا  باود  دی م  مسلمان به طتی  اول

 این مکام متما  سابّ   : ممكن است گفته ش،د

ای کاه   ناظت به ان ا  فعل متا  اس  و نه ان ا  وظیفه

و  خواهند ان اا  دهان   وخص مسلمان و یا جامعه می

جامعه آمادگی پاذیتش آن یا ناداید و موجاب تنفیات     

   وودا لذا آیه به قاعدح تنفیت یب ی ندایدامی

کااایی اساا  کااه آیااه دی مقااا  نهاای از : پاســ 

کنناد وظیفاه دینای آناان اسا ا       مسلمانان گماان مای  

کنناد هتگوناه تکلیفای     مسالمانان گماان مای    که چنان

پتاکنی باواد  لاز  اسا ا قاتآن     هتچند موجب نفتت

ا از طتفی ممکن اسا   وظیفه نیس  گوید هتجایی می

معتقداتشان دچای واکنش نشاوند    که مشتکان از سبّ

ماتا    این فعل سابّ  يُسب ُّوا اللهُفُ د امتمال اما به م تّ

وودا وانگهی دی تقتیت دیگتی استناد باه ایان آیاه     می
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پتاکنی موجاب واکانش    متبوط به ممک آیه: که نفتت

توان گف  هت    میمخالفان اس  و با الغای خصوصیّ

العمل منفی و منافتت جمعای  کایی که موجب عکس

 وودا گتدد  وامل مکم متم  هم می می

ن  این دو دسته از آیات سلبا  و ای اباا  ماتز   بنابتای

کناد   یفتای جایا دینی یا دی جامعه تعیین و تحدید مای 

و این بیان ناظت به اصل وظیفه نیس   بلکاه نااظت باه    

و اثت وظیفه اس ا از طت  دیگات  یوش ان ا  و نتی ه 

کناد  از اول مکام یا    آیات مکم اولی یا بیان میاین 

کناد  و از آغااز قلماتو     مای  فتّتنمحدود به عد  ای اد 

 کندا   دعوت دینی و اجتای امکا  یا مشخص می

 دوم: روايات مدلول بر قاعده

دوجه  قابال تأمال اسا       ازاستدلال به یوایات 

یکی دی ظل آیات قتآن که اصل عد  تنفیات یا م ات    

واودا دیگاتی جادا از     کند و واهد بت قاعادح مای   می

دات و وااواهد هااای سااندی بااه عنااوان م یاا ایزیااابی

 ت میعی قاعدح تلقی وودا 

دی یعای  اصل که ماتتبط  ها یکى از این نمونه (1

پیامبت دی توصایه باه   بیان با قاعدح متم  تنفیت اس   

 فتماید:  معاذ اس   که می
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 ُ  هُلاعُ  و أوصلااهب   لااذا  مب  ثُ ُ لامُ  مايُ  الله رسومب  إنَّ 

  1ارلافم نُ لا تُ   وشِم مُ  ، وسِم  ُ لا تب   وسِم یُ »ام له: لاه مم ثب  هِ لاإلي

وقتی پیامبت معاذ یا به یمن فتستاد توصیه کاتد باا   
آسانی بتخوید کن و ساخ  نگیات و بشاایت بادح و     

 ـنَلا تَ»ای اد نفتت نکنا تعبیت به:  دلیال بات اصال    « رف 

ضتویت این مکم به طتی  نهی اس ا این یوایا  از  
 طتا عامه نقل ودح و م یدش همان آیات اس ا  

ماتو بان   عَیتی دیگت که پیاامبت گتامای   دی یوا (2

کتدند از جمله الحایث یبن بت قبیله یوالیا وقتی ا  مَ

دستویات مضتت این بود که با نتمای دی بیاان ما     

 یفتای کن: 

 اسُ لاالن رب لاشِ  ُ أن یب  ، والله مَ أمرهب كُ  قِ الُح مِ  ذُ لاوبب أن یُ  رهب لاأم

م والذُّ لَُب  ُّمالذ اسُ لاالنم  بُِ يُ  . و..یومرهم مه یر ومالُخ 

 م فييهِ ُ لاعُ   َّ شلاتُ یُ  ، و الحلاقم فِي   نلااسِ لِ   لايُ یُ  م. و يهِ عُ 

أُلا »فقلاام:  ،هلاى عنلانَُلُا  لام والظب  هُ رُ كُ  اللهُ انَّ لا، ف مِ الظب 

 2اعُلُى الظَّالْيُِِ  ةب اللهِلالُْ نُ 

اسا  کاه دی   «  نلااسِ لِ   يُ یُ  و»محل استشهاد تعبیت: 

 بتابت عمل تنفیت اس ا  

                                                      
 4سیرة ابن هشام، ج  ،بد الملك بن هشام بن أیوب الحمیریع، . ابن هشام1

 . 591، ص2ج ؛ و237ص 
 - 1727 ص ،4 مم والملوک، جتاریخ الأطبری،  ؛241 ، ص4 ، جهما . 2

1729. 
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 بیا  اهلتخی از امادیث از همچنین دی ب (3

دی واجااب نبااودن اجااتاى مااد سااتق  دی ایااا  و    
هایى اس  کاه گتسانگى و قح اى ماتد  یا باه       سال

هتچند این مسأله ناظت باه دیک  سختى انداخته اس ا 
هااای  مناساابات و وااتایط اجتماااعی جامعااه دی سااال

قح ی و گتانی اسا   اماا نفاس توجاه باه یعایا        
دی بتخوید باا م تماان   مصلح  و عد  آمادگی متد  

بتخای از   کاه  چنانتواند دی قاعدح تنفیت مفید باود   می
دی ایان قسام  یوایااتى    انادا لاذا    فقها استفادح کاتدح 

ساتق    باایح هاا دی   دی این سال که اینیسیدح مبنى بت 
مواد خاویاکى و نیازهااى اولیاه دسا  ساایا ق ا        

قطُلا»وودا گاهى نیا به تعبیت عا  آمدح اسا :   نمى عب لا یب

ارِقب في عاِ  سُنُ  هااى   دی ساال  1ا«  في علااِ  جُاعُلاةٍ ةٍ لا یُ نلاالسم

ایان   وودا دس  سایا ق   نمى  تنگ دستى و قح ى
هاای   یوای  هتچند ناظت به یعای  مال متد  دی سال

توان ممک دیگاتی   گتفتایی مثل قح ی اس   اما می
و آن ممنوعی  ای اد فشای و اصتای بت اجتای ماد دی  

 ت استفادح کتدا  هت صوی

پتاکنی نقال   یوای  دیگتی که دیموضو  نفتت( 4

دی موثقاه غیااث    ودح  دی وتایط خا  م ت  اسا ا 

   آمدح اس : بن ابتاهیم از مضتت امیت
                                                      

باب  ،مات الحدودابواب مقدّ ،291، ص 28، ج هعاملى، وسائل الشیع حر. 1
 .2ح  ،25
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 جُ رب ی يُلاماتملا وم  ب لاما ا  ملاورض الُ لا  ی رجلٍ عُ  مب لاأهيلا 

  1اوم  ب لامال ُ  قب  حُ يُ ة فُ لا يم الُح  هب لا ُ  ِ أن تَُ  ةُ لاافُ منها مُ 

 مدود گتچاه مناافعی باتای    ین فتض اجتایدی ا
کاه هماان خ ات      دی واتایط خاا   اما د؛ یجامعه دا

ملح  ودن به دوامن و همکاایی و دادن اطمعاات     
دی نتی اه اگات    باوادا مای آن  کدی تت یمصلح  اقو
 یا مادود باا کیفیا  ویاژح آن دی من قاه      اقامه بتخی

از زماان   یا خا  یاا دی هماه منااط  و یاا دی بتُهاه     
از اسام  و   افکاای عماومی  دی  تنفّات تاتس و   موجب

 امکاا  آن و دی نتی اه تضاعیف اسااس دیان گاتدد       
تواناد ا بلکاه موظاف      یم ءموزح قضا ییا متولّ دول 

 یاس  ا اقامه آن مد یا تا زمان توجیاه افکاای عماوم    
 ها آنو عل  وض   نسب  به مقتیات و مدود اسممی

   2اتع یل نماید

وُلْيُشْلاهُْ  ان  ذیل این آیه العتف فاضل مقداد دی کنا

مَُ طُائفُِةٌ مِنُ الْْبؤْمِنيُِ   فتماید:   یم عُذُابَُب

                                                      
براب   ،مات الحدودبواب مقدّا ،24، ص 28 ، جهوسائل الشیععاملى،  حر. 1
 . 2 و1 ح ،10

در یهر بصره جمعیتى را مشاهده کردند که در  . در روایتی امیرمؤمنا 2
انرد؟  محلى جمع یده بودند، حضرت پرسیدند  مردم براى چره جمرع یرده   

گفتند  براى اجراى حد. حضرت با نگاه به ماهیت جمعیت به قنبر فرمودنرد   
هراى برد   فقط در مکرا   مردمى هستند کهجمعیت را متفرق کنید. این  ها آ 

في كل  سوء، هـؤلاء فوـوا الرجـاا،  لا  تُرى إ لامرحباً بوجوه لا»یوند  جمع مى

، کتراب  34، ح 172، ص 1حکام، ج طوسى، تهذیب الأ«. يا قنبر يامَِطْهُم عَن  
 .200و نهج البلاغه، کلمات قصار، یماره  ؛الحدود، باب من الزیادات
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عل  این که دی این آیه طایفه مقید به ما منین  

ماد   یودح  این اس  که اگت کفای واهد اجتا

فوا باوند  چه بسا مان  گتویدن آنان به اسم  

وود و از همین جه  اقاماه ماد دی ساتزمین    

 1اپسند ومتدح ودح اس دومن نا

 2او این موید نیا دی مقا  )تاامم ممکاات( اسا   

دی این صویت طبیعی اس  که اگت چیاای دیگذواته   

بتخم  مصلح  نبودح و اماتوز باتخم  آن تلقای    

ودح  بتای فقیه باا توجاه باه اصال مصالح  جدیاد       

 جلب و استنباط ودح اس ا

 نویسد:   دی این بایح آی  ال منتظتی می

از تشاتی  امکاا     به اینکاه هاد  اصالی   نظت 

مفظ جان  آبتو   ها آنقصا  و دیات و مانند 

و ت ااوز   مال و مقوا فتد و جامعه از تعادی 

افتاد م ت  و تنبیه و اصم  م تمین و هدای  

 وایدح از ساوی  هاای  و نیا تدایک آسایب  ها آن

                                                      
 . 218، ص 2العرفا ، ج  کنز. سیوری، 1
از جمله ییخ  ؛اند . برخی از فقها امر در این آیه را حمل بر استحباب کرده2

 ؛(11، مسرلله  374، ص 5خلاف )ج الو  ؛(8، ص 8مبسوط )ج الطوسی در 
، ص 4ج   سرلام، ع الإئمحقق در یرا ؛(528، ص 2ب )ج ابن براج در المهذّ

در  ثرانی و یرهید   ؛173، ص 2ج ) الأذهرا  ریراد  إحلی در علامه ، 144
منتظرری،  انرد. ر. ک    این قول را اختیار کررده  95، ص 9، ج ةـالروضة البهي ـ

 .318ر  317، ص 2 ها، ج دیدگاه



 63  ■ ش،اهـد قاعـده  

 

باا   باود و یوش نیل به چناین هادفی   یم ها آن

یوزافاااون جواماا  توجااه بااه تغییاات و تحااول 

و    اقتصاادی یدی ابعاد فتهنگ گوناگون بشتی

یو ممکان   یکسان نخواهد بود  ازایان  اجتماعی

ها به خاطت عد  تبیاین   از م ازات اس  بعضی

صحیح آن   دیس  از اهدا  آن یا عد  اجتای

باه اصال واتیع  و وهان آن      موجب بدبینی

آن  هتچناد   از اجاتای  گتدد؛ دی چنین فتضی

  و تا زمان تبیین فلسافه مکام و   به طوی موق

واودا دی   آمادح ودن محایط  بایاد خاوددایی   

نقل ودح  از یوایات از مضتت علی بتخی

در  نبایـد حـدود ای ـی   »اس  کاه فتمودناد:   

اجـرا شـ،د، زیـرا     سرزمین دشمن بر کسـی 

ممكن است شخص مجرم در اثر اجرای حد 

شـده و بـه    و روحـی  گرفتار حایت عصـبی 

از ایان قبیال یوایاات     1«ادشمن ملحق شـ،د 

دی زماان   ودمد وود که اگت اجتای یاستفادح م

فاتد یاا    باتای  عاوایض منفای   یا مکان خاصی

                                                      
؛ 1ح ،مات الحردود مقدّابواب  ،24، ص 28 ، جوسائل الشـيعةعاملی،  . حر1

 .319، ص25، ج جامع أحاديث الشيعةمعزی ملایری، 
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بایاد   داوته باواد موقتاا    دی پی جامعه اسممی

 1اتتک وود

 سوم: دليل عقلی حرمت تنفير 

کند که اگت فعلای دی عات  جامعاه    عقل مکم می

دانادا ماثم    قبیح )و لو به عنوان ثانوی( باود  ظلم مای 

داند  هتچند آن مکم دی  لای اا یا قبیح می تکلیف ما

اصل محبوب وای  و دایای مصلح  باودا دی امکا  

که خم  طاق  و یاا هناوز جامعاه باه مقیقا  آن      

کاه   وجب تنفیت متد  و ضتی به دین اسا  نبتدح  م پی

داندا با این بیاان کاه: اگات دیان و      عقل آن یا قبیح می

خواهااد اهاادا  سااالتی اساا  کااه ماایپیااامبت دایای ی

ببخشد و متد  با عمقه به آن جذب  تحقّ خودش یا 

باه   اس  بیاای نشاوند   آمیاتنفتّد و از یفتایی که نوو

  اهم بات مهام و   مکم عقل و یعای  مصلح  و تقدّ

گاتدد  پتهیاا    تنفّات اقوی بت قوی  باید آنچه موجاب  

 وودا زیتا هتگاح مکمی از امکاا  واتیع  کاه مایاه    

متد  از اصل دین وود  وای  مکیم اصتایی بات   تنفتّ

اجتای آن نخواهد داو ا زیتا ملتا  کاتدن ماتد  باه    

تت از پایبند کتدن آنان اصل دین بتای وای  بسیای مهم

                                                      
 . 34اسلامی و حقوق بشر، ص های . منتظری، مجازات1
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به مکمی فتعی از امکا  اس  که موجاب تتدیاد دی   

اصل دیان واود و هایچ عااقلی کال یا فادای جااء        

عقلای عنایا  باه    کندا وانگهای یکای از امکاا      نمی

  مصلح  و توجاه باه نتی اه مکام     اولوی  و یعای

که عقل جلب مصلح  و دف  مفسدح و اهمیا    اس 

دانادا باه ایان     نتی ه یا مسن و تتک آن یا قبایح مای  

توان گف : اصل مدلول مکم متما  تنفیات   جه  می

امااتی عقلاای و از آیای محمااودح بشااتی اساا  و آن 

و دلالا  آن غیات   آیات و یوایات ایواد به مکم عقل 

 تعبدی اس ا
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 67  ■  قلمرو قاعـده 

 

 

 

 

 

 قلمرو قاعده

متم  تنفیت وامل همه امکا  خمسه و دی اصال  

وجوب و متم  دی تما  مواید امکا  مستقیم و غیات  

تاوان  مستقیم اس ا با توجه به ادله نقلی و عقلای مای  

قاال ود که استناد و مدود اجاتای قاعادح دی ماواید    

 زیت اس : 

ن ویود آسیب و تضاعیف  : متم  تنفیت از دییكم

  متای  به دین اس   نه آسیب به گتوح و جم  خا 

هاای علمیاه؛ مگات    و موزح مثل یومانی  و متجعی 

لحااظ کایوناسای اماتاز    که پیوند میان آن دو باه  این

 که به نقش و توسعه دین آسیب باندا  مگت این وود و

: قاعدح متم  تنفیت دی موزح امکا  اجتماعی دوم

کا  فتدی با توجه باه مساسای  جامعاه    هم مانند ام

قابل اجتا و دی تما  ابواب فقه هتجا که ایان منااط یا   

 داوته باود  قابل استناد اس ا  
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: عمل اجتماعی لاومی نداید که علنی باود تا س،م

و بیاایی وود  بلکاه اگات هام مخفای و      تنفتّموجب 

خبت آن بازتاب منفی ای اد کند  باز تفاوتی نداید  زیتا 

 مک قاعدح وهن به دین و وتیع  اس ا  م

: عمل اجتمااعی لاومای ناداید گساتتدح و     چ ارم

همه افتاد جامعه یا دی بگیتد  بلکه اگت توسط جمعای  

بادنامی و تأثیتگاذای دی    و تنفتّان ا  گیتد که موجب 

مسااب دیان    کاه دی عات  میاان ماتد  باه      بقیه وود

 بگذایند  باز قاعدح متم  تنفیتماکم اس ا  

عمال جمعای موجاب اخاتمل دی      که چنان: مپنج

دی مکانی بشاود کاه غیات از محال      تنفتّمعتفی دین و 

وقو  اس   باز هم از این جه  به دلیل امکان انتشای 

کناد  یعنای    و استفادح از یسانه و تصاویت فتقای نمای   

 کندابازتاب بیتونی پیدا می

: هتچند همه کسانی که از مواید قاعدح تنفیت ششم

  بت عمل مباوتی وخصای و فاتدی تکیاه    سخن گفته

کنند  اما اگت تنفیت از طتی  تسبیب باواد  باه ایان    می

کاایی دی تنفیات    معنا که جامعه و یا گتوهی مساتقیما  

دهند  اما کای آنان وسایله عمال دیگاتان از     ان ا  نمی

یا موجب وهن غیت  گتدد دایان بتای تنفیت دین می دین

 دح خواهد بودا مستقیم وود  مشمول اطما قاع
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: دی مواید وك دی ای ااد تنفیات استصاحاب    هفتم

مکم اصالی نیسا   بلکاه وقتای اصال لفظای مثال        

و  عمومات کتاب دی بایح قلمتو دعوت به دیان سالبا   

معین ودح اس ا دیگت جایی باتای تمساك باه     ای ابا 

اصل عملی نیس ا وانگهی دی مساأله واك بایاد باه     

تواند بتای انی میمتخصصان یجو  کتدا م العات مید

و یعای  امتیاط دی طتفین کمك بتطت  کتدن وك 

زیتا ایزش و اعتبای هماه امکاا  واتعی از ایان      کند 

منظت بت اساس تشخیض موضو  اس  کاه باه عات     

 وودا   ایجا  دادح می
: عادد و کثاتت خصوصایتی ناداید  بلکاه      هشتم

اکثتیا    همگاان  گتوهای و یاا   گتیاای   نفتت و دین

 تواناد  هام مای   ی قابل تاوجهی از افاتاد  یا وما جامعه

مشمول قاعدح تنفیت و افضاض باواد؛ زیاتا ماثم  اگات     

العیاذ بال دی وخص نبای و یاا وصای یاك ماوید از      

تنفیت و افضاض باواد  دی سام  جامعاه ما ثت واقا       

وا مِلانْ مُاوْللِاكُ دی آیه وتیفه:  که چنانوودا  می  لُانْفُضُّ

 م ت  ودح اس ا

دی بخشای از ماتد     تای مکام  اگت مویدی از اجا 

یاا   ای از جامعه مانند کایگتان یا طبقه مانند اهل کتاب

زنان  باز ادله قاعدح مثل اصل اولوی   دلیال عقلای و   
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بدآیناااد  یاااا اصااال مصااالح  اطاااما داید و لاااذا

تواناد ماان     غیتمسلمانان از امکاا  واتیع  نیاا مای    

دی دلیال عصام  نبای     که چنان  اجتای وتیع  باود

تنفیت ان ا  بتخای از گناهاان صاغیتح  خاودش      مسأله

 دلیل بت نااه  پیامبت از آن گناهان اس ا

ماتد  دی  و تنفیت اگت بدآیند با توجه به این نکات  

دی بخشی از جامعه و یا وایوح  اجتای امکا  وتیع  

فتعی کاه  دسته از امکا   و تتک آن م ثت اس خا  

دی قلمتو  وتغییتپذیت   یساند   دین آسیب نمیبه کلیّ

 ااس قاعدح متم  تنفیت 
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 کنونی های تنفیر در عصر نمونه

 يکم: اجراي احکام حدود  

به عنوان نموناه از عنصات مصالح  و توجاه باه      

تااوان بااه مااوایدی مثاال  گتیااای ماای افضاااض و دیاان

هاا )واما زدن(    ویوح بتخی از م ازات سنگسای و یا

م ااازات علناای دی پاایش جمعیاا  و یااا  اوااایح کااتد

  دی نظت عقمی معاصات  نشان دادنیا و م ت  ها  یسانه

تلقای  آوی  تتویج خشون  و عاادی وادن جات      زیان

هاا   این ویوح ءم عقمهُ بما ءو متی دی میان عقمودح 

دی دویح و بتخم  اهدا  پیشاگیتی و تنبیاه م ات     

و  و بسا بتای خاانوادح اس  وناخته ودح زمانه کنونی 

یا دی وتای ی کاه باه    یود یفتزندی که او به مدیسه م

جامعه خود امکاان بازگشا  داید  چناین یفتایهاایی     

علنی کتدن   دانند  دی مالی که پیش از این وکنندح می

هام آن یا قبایح    ءجت  و م ازات مذمو  نبودح و عقم

و ومتدند و با مناسبات پیشین هم ساازگای باودح    نمی
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وااید   م ت  نباودح و  ءآثای و تواب  منفی دی نظت عقم

وادح   این چنین فتاگیت و همگانی و علنی م ت  نمای 

هاای اجتمااعی و    امتوز وجود اینتتنا   وابکه   ااس 

یسانه و م بوعات صویت انتشای جات  و م اازات یا   

تغییاات دادح اساا ا  از آن صااویت اولیااه خااود کااامم 

ای کاه دی گذواته دی    توان بت اساس هماان وایوح   نمی

یافتاه   ح و انتشای میود محله و بخشی فتد م ازات می

 یکساان یا با وتایط جدید دی بازتااب اجاتای مکام    

محاسابات جدیاد عقامی     ها و  ایزیابیدی  دانس ا لذا

)فتاتاات از  عااالم  آن یا اواااعه جاات   تحقیاات م اات  

و م ااازات(  تااتویج خشااون  و خاام  اخااما    

زنناادح بااه خااانوادح و جامعااه و یااك کشااوی و  آسایب 

دی گذوته نشان دادن  ماینداو میالمللی آن  میثی  بین

وادح    صحنه عملی مانند قتل و جت  عادی تلقی مای 

دانند؛ زیاتا   اما امتوز مداقل بتای سنین پایین مضت می

   مناسبات اجتماعی تغییت پیدا کتدح اس ا

دی یعای  اصل که ماتتبط باا   ها  یکى از این نمونه

 واجاب  دی بیا  بیاان اهال  قاعدح متم  تنفیت اس   

 کاه  اس  هایى سال و ایا  دی ستق  مد اىاجت نبودن

ا اسا   انداختاه  ساختى  به یا متد  قح ى و گتسنگى

هتچند مسأله دیک مناسبات و وتایط اجتماعی اس   
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تواناد دی قاعادح تنفیات     اما نفس توجه به مصلح  می

دی این قسم  یوایاتى یسیدح مبنى بات  مفید باود  لذا 

اد خاویاکى و  ستق  ماو  بایحها دی  دی این سال که این

وودا گاهى نیا به  نیازهاى اولیه دس  سایا ق   نمى

بعلاا د سلانة  لایقطلاع السلاارق في»تعبیت عا  آمادح اسا :   

 قح اى  و دستى تنگ هاىدس  سایا دی سال 1؛«جاعة

 .وود نمى ق  

از همین مبامث اس   دی ویوح م ازات محایبین 

ای جا خویاندن سم جاایا  دی جنگ که آیا با هت ویوح

س  و یفتای با محایبین تحا  اصاولی قاتای دایدا از    ا

واود کاه باا هماه      اساتفادح مای   2کم  محق  ایدبیلای 

توان استفادح کتد؛ ها بتای منکوب کتدن آنان می یوش

ال صانعی با تع ب از ایشان دی تعلیقه خاود  اما آی  

 نویسد:  بت این سخن ماتن  می

  کایهای زو ازعمال ین اجواز مثل اه مکم ب

ن و ازنا قتال  ه متباوط با  انگیا  نفتت ستمگتانه

کودکان و پیتمتدها و دیوانگاان کاه نقشای دی    

جاایا نیسا  و     اناد  ه نداواته مقاتلا  و همحایب

                                                      
باب  ابواب مقدمّات الحدود،، 291ص  ،28عاملى، وسائل الشیعه، ج  حر .1
 .2ح ، 25

 ، جدة والبرهان في شرح إرشـاد الأذهـانـالفائمجمع بن محمد،  . اردبیلی، احمد2
 .مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 452ص  ،7
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خبات   تا چه یساد باه   هاخبای مستفیضه باستناد 

 زیاتا   اسا   ممناو  ق عاا    کهوامد  مشکل بل

عقامء   یبناه خبت وامد منحصت ب  دلیل م یّ

اعتبااای و م یّاا  چنااین اساا  و عقاامء بااه 

مشتمل بات اماویی    لبیا متضمن ماخبایی که 

 ظلام و  و اناه حیقبت اعمال ذکخم  عقل مثل 

   1انداید  منفوییّ

 دوم: امر به معروف و نهی از منکر

امت باه معاتو  و نهای از منکات لازماه زنادگی        

اجتماعی اسم  اس ا یعنای باه مقیقا  دی اجتماا      

با همه اهمیا  ایان دو    اس ا اما تحقّ قابل تصوی و 

فتیضه  سوء استفادح و یا جهل دی استفادح از این اصل 

بودح اس ا بسیایی به نا  امات باه معاتو  و نهای از     

منکت ف اایعی باه باای آویدح و موجاب بادنامی ایان       

یکی از واتایط امات باه    اندا به همین دلیل  فتیضه ودح

از وااتط تااأثیت اساا ا   معااتو  و نهاای از منکاات   

ایان   کاه  وود فهمیدح میفقهای اقد  فقهی  های نگاوته

الصام   دی کتااب کاافی ابای   م ت  بودح  ماثم   وتط 

( دیدح وادا نیاا دی کتااب الاقتصااد     اه 447 ملبی ) 

                                                      
 .452، ص 7، ج والبرهانمجمع الفائدة الله صانعی)ره( بر . حوایی آیت 1
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( ساس به دیگت متاون یفا     اه 460ویخ طوسی )  

(؛ 598ابن مماح؛ ساتاات ابان ادییاس )      هوسیلمانند 

 عمماه مکاا   الأ ؛ قواعاد ( 676)  وتاا  محق  ملای 

؛ همچناین دی  هایشبانیا دی دیگت کت ا(726)   ملی

فها  وهید ثانی )  الأ ؛ مسالك( 786لمعه وهید اول ) 

 ( تا جواهت993م م  الفاادح محق  ایدبیلی )   (؛966

معاصتان بات ایان   و افتادی از ( 1266الکم  ن فی )  

 .الوسیله اما  خمینی دی تحتیت مانند 1 ااساس اس 

ت توجه به پیامد مکم اس   به ویژح گااح  وتط تأثی

جای اثت م لوب اثت منفی بتجای بگاذایدا بایهاا   که به

هاا و  ها  بادزبانی ها  فضولیها  فحاویواهد خشون 

ایتکاب منکتات به نا  امت به معتو  و نهای از منکات   

 گوید:  بودح  تا جایی که استاد م هتی می

ای شیانههای هولناک و وموقتی دی بتابت منظتح

که دی این اواخت به نا  امت به معتو  و نهی از 

کنم  خدا یا وکت  منکت پیدا ودح اس   فکت می

هاا و نهای از    کنم که ایان امات باه معاتو      می

منکتها از بین یف  و ای کاش اگت بقایایی هم 
                                                      

 165 و  42  ، ص9 ، جـةع الفقهي  ـموسوعة الينابير. ک  مروارید، علی اصغر،  .1
؛ یررهید ثررانی، 149 الاقتصرراد، صطوسرری،  ؛275  و 268   و219  و 189  و

نجفی،  ؛536 ، ص7  ، جمجمع الفائدة والبرهان ؛102  ، ص3  فهام، جمسالك الأ
 .467  ، ص1  الوسیله، ج تحریرخمینی،  ؛680 ، ص7  جواهر الکلام، ج
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داید از بین بتودا مظالمی دی این اواخت به ناا   

ی اماات بااه معااتو  و نهاای از منکاات دی زناادگ

اجتماعی ما پیدا ودح که باید گف  اگت معناای  

این اس   خوب امت به معتو  و نهی از منکت 

  1ااس  که متتوک بماند

مساأله یا م ات    ایان  لذا بتخی دی امت به معتو  

گاتددا بناابتاین  اگات    « وهن دین»سبب نباید که  کتدح

فتض وود خصوصیتی دی مأموی و منهی وجاود داید  

تاا  گتدد   می تنفتّو بب وهن دین که امت و نهی وی س

اند اگت امت به معاتو  و نهای از    جایی که بتخی گفته

دی این صویت امت باه  منکت این اس   بهتت که نباودا 

نه تنهاا واجاب نیسا   بلکاه     معتو  و نهی از منکت 

دی ایان   داوته باودا یاجایا نیس ؛ گتچه بقیه وتایط 

از دیادگاح  « نوهان دیا  »کند که تلقی   نمی یفتقمسأله 

خود آمرت باه معاتو  و نااهی از منکات یاا از دیادگاح       

 دیگتان باودا  

به عنوان نمونه اماا  خمینای دی باایح ایان واتط      

 نویسد:    می

مل رد بال،سلبة ألى بألض  في يل  كات  لأملر أن  ل،هل

سة ن ل  ع،د هیر  لا یجل ز ل هن  لشریأة  لمقد   م جباا 

                                                      
 . 88 ، سال اول، صماه . مطهری، مرتضی، گفتار1
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 أت یكلل ت مللع صرف  حللتما   لتللأثیر  ألا   خص ّللاا 

؛ةل لم رد من  لمهما، ن لم  رد مختفول
اگت امت و نهی  1

دی جایی و نسب  به کسای موجاب وهان باه     

وااتیع  مقدسااه وااود  هتچنااد پاایش فااتد   

دیگتی  جایا نیس   به ویژح تنهاا باا امتماال    

تأثیت  مگت دی جایی که موید از مهمات باواد   

 های مختلفی داوته باودا   و صویت

هم که کتابی دی بایح این دو فتیضه ال صافی آی  

« یاح اصم  یا امت به معتو  و نهی از منکات »با عنوان 

نگاوته دی مقدمه کتاب به این نکته و اصل مهم اواایح  

  کند:می

غتض از نگایش این یسااله  ایان نیسا  کاه     

اطم  از آداب و اخاما   بعضی متد  نادان  بی

نکات  مسنه و مساال امت به معتو  و نهای از م 

معتو  و نهی از منکات  هیااهو و    به نا  امت به

جای و جن ال بتپا کاتدح  باتای یاك موضاو      

کوچك  مفاسد بایگ تولید کنند؛ زیاتا عاموح   

امت به معتوفای کاه چناین اوخاصای      که آنبت 

بنمایند  سودی نخواهد داوا   ممکان اسا     

                                                      
، مؤسسه تنظریم و نشرر   467، ص 1، ج هالله، تحریر الوسیل . خمینی، روح1

 .آثار امام خمینی)ره(، تهرا 
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به واس ه سوء اخما و بی نااکتی و دیوتی و 

گونه افتاد دی  ی که از اینموید های بی خشون 

وااود  وااتیع   بساایایی از مااواید صااادی ماای

سمحه سهله اسممی  که مبنای بات مهتباانی و    

مسن ادب اس   و بهتاتین یوش اخمقای یا   

دهد  به صویت دیگت معتفای   به جامعه یاد می

هایی که باه ایان    ها و نادانی گتدیدح و وض  آن

جاای  و انا تنفتّووند  موجبات  اسم متتکب می

 1امتد  یا فتاهم کند

ال صانعی دی کتااب اساتفتااات قضاایی  دی    آی  

به این پتسش کاه   بحث امت به معتو  و نهی از منکت

آیا دی فقه ویعه اجازح بتخویدهای فیایکی باا فاتدی   

که یکی از نمادهایی مانند م اب یا یعایا  نکاتدح    

 نویسد:   گونه به طوی خمصه می دهد  و اینپاسخ می

نچااه وظیفااه مساالم مساالمانان دی مقابلااه بااا  آ

باواد  هماان    از معاصای مای   گونه اینایتکاب 

نهی از منکت اس   لیکن بحثای کاه باین فقهاا     

م اات  اساا   آن اساا  کااه آیااا یفتااای و     

بتخویدهای فیایکی  یعنای ضاتب بالیاد  کاه     

                                                      
، قرم،  8 یا امر به معروف و نهی از منکر، ص اصلاح الله، راه . صافی، لطف1

 ش.1375ات اسلامی، چاپ دوم، دفتر انتشار
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موجب جت  نشاود  جااء متاتاب از نهای از     

منکت اس   یاا خیات؟ بحاث اسا  و از کام       

یخ ال اافه  دی نهایه و بتخی دیگت اسا  کاه   و

گویاد  باه   جاء متاتب منکت نیس  و بعاد مای  

نظت این انب هم این نظت اقوی اس ؛ ولای باه   

ها جاواز   هت مال به نظت قاامن به جواز هم آن

یا مشتوط به عد  فساد و هتج و متج و کتیه 

ودن چهتح اسم  و بدبین وادن باه اسام  و    

نویساد: و   بعاد ایشاان مای    دانند ومسلمین می

ظاهتا دی جامعه باز اماتوز و ایتباطاات وسای     

ضتب و بتخوید فیایکی  اگت م مئاا  مساتلا    

 هاا  آنهمه آن تبعات و مفاسد و یاا بعضای از   

نباود  امتمالش وجاود داید و هماان امتماال    

هم بتای اهمی  محتمل  سابب عاد  جاواز و    

 تتبه ایاذا و ضاتب و  متم  نهی از منکت به م

 1اهتك افتاد اس 

 سوم: اجراي برخی از مراسم مذهبی  

گتدد   این متاسم که به عنوان وعاات دینی تلقی می

که دی نظت بتخی مساتحب و دی نظات بتخای واجاب     
                                                      

قم،  ،1411سؤال  ،643ص  ،جلد دوم. صانعی یوسف، استفتائات قضایی، 1
 ش. 1387، مؤسسه فرهنگی ر هنری فقه الثقلین
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های تنفیت اس   مثال قماه زدن باا     اس   گاح از نمونه

توجه به ای اد وهن و نفاتت پتاکنایا دی ایان زمیناه     

ای اقاماه   زنای ادلاه   ن قماه هتکدا  از موافقان و مخالفا

اناادا موافقااان آن یا یکاای از وااعاات دیناای و از  کااتدح

مصااادی  عاااادایی و اقامااه عاااا بااتای ابااا عباادال   

دانسته و به اخبایی و منقاولاتی تااییخی     الحسین

و مخالفان افاون بت نقاد ادلاه واعااتی     اند اوایح کتدح

زناای و نقااد منقااولات آن و عااد  دلالاا   بااودن قمااه

یات به لاو  یعای  دستویات دینای دی عااادایی   یوا

مسینی همچنین به ای اد وهن به دینی و نفتت استناد 

به صاویت کلای و    آی  ال به   )یح(اندا مثم   کتدح

عملای   هتاز :کنندح نووته اس  ناظت به س ال پتسش

 اوود باید پتهیا نمودکه باعث وهن به تشی  می

قماه زنای    :اسا   نوواته  آی  ال مکای  وایتازی 

متا  اس  و باید از ان اا  اعماالی کاه موجاب      ق عا 

   .وهن مذهب و یا آسیب به بدن می وود اجتناب کتد
بایاد از کایهاایی کاه     :نووته اس  آی  ال سیستانی

 ا همچناین وداد اجتناب وا اکندای میعاادایی یا خدوه
 وهان  مایاه  که چیای:نووته اس  آی  ال جوادی آملی

  جاایا نیسا     اس عاادایای متم  هتك مایه و اسم 

 . یود از قمه زنی و مانند آن پتهیا وود انتظای می
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با تفصایل بیشاتت و    فاضل لنکتانیمحمد آی  ال 

توجه به گتایشی که نسب  با :بیان مقدمه نووته اس 

به اسم  و تشی  بعد از پیتوزی انقمب اسممی ایتان  

اس  و ایتان اسممی باه   دی اکثت نقاط جهان پیدا ودح

وود و اعمال  القتای جهان اسم   وناخته می  ّعنوان اأ

و یفتای مل  ایتان باه عناوان الگاو و بیاانگت اسام        

لاز  اس  دی یاب ه با مساال ساوگوایی    م ت  اس  

باه   و عاادایی سالای وهیدان  مضتت اما  مسین

وااود  کااه موجااب گااتایش بیشااتت و  ای عماال  گونااه

مندی ودیدتت به آن مضاتت و هاد  مقادس     هعمق

وی گتددا پیداس  دی این وتایط  مسأله قمه زدن ناه  

تنها چنین نقشی نداید  بلکاه باه علا  عاد  قابلیا       

پااذیتش  و نداوااتن هاایچ گونااه توجیااه قاباال فهاام  

مخالفین  نتی ه سوء بت آن متتتاب خواهاد وادا لاذا     

 نمند به مکتب اما  مسای  لاز  اس   ویعیان عمقه

چاه دی ایان ماوید     دایی نمایناد؛ و چناان   از آن خود

نذیی وجود داوته باود؛ نذی واجد وتایط صاح  و  

 . انعقاد نیس 

هااای تنفیاات دایای دیجاااتی از دوا  و  البتااه نمونااه

موایدی که بیان  که چنانزوال عنوان و ممک آن اس ا 
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ود  مصداقی از قاعدح اس  که نیازمند بتیسی بیشاتت  

 اس ا
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 گیری بندی و نتیجه جمع

این نوواته گاا  کاوچکی باتای بتیسای یکای از       

قواعد مهم فقه اجتماعی اس ا گفته واد کاه یکای از    

قواعد فقهی اصولی  قاعدح تنفیات اسا ا ماتاد از ایان     

قاعدح هت عمل دینی اس  که ذات آن دی اصال دایای  

مصلح  بودح  اما دی وتایط خاا  موجاب نفاتت     

ها از دین مبین اسم  ودح باواد   سانبیاایی و گتیا ان

که باید از ان ا  آن خوددایی نماود  هتچناد واجاب    

باود  یا تتک آن متا  باودا دی باایح ایان قاعادح  دی    

کلمات فقها با تعبیتهای مختلفی مثال متما  تنفیات     

منافتت  وهن  و افضاض یاد ودح اس   بتیسی کلای  

نشادح و  و مدلولی و قلمتو مکم آن دی گذوته بحث 

گتایش به بحث آن دی دویح اخیت نظامناد کاتدن ادلاه    

فقهی اس  و همین عامال توجاه فقیهاان معاصات باه      

تتین ادلاه   تبیین قواعد اصولی و فقهی بودح اس ا مهم

فقها مکم عقلی بودح اس   اما بتخای از محققاان باه    

انادا از   ادله نقلی چون آیاات و یوایاات اساتناد کاتدح    
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ای  مصلح  و دفا  مفسادح دی   مبانی اصلی یعنی یع

تشتی  امکا   ضتویت مدایا اصلی بتای تتویج دین  

گتایای دی اجاتای امکاا  و یعایا       توجه باه غایا   

ها دی اجتای امکا  دی صاویت تااامم نبایاد    اولوی 

غفل  کتدا لذا ادله و وواهد قاعدح متملاه دو  باود    

که از آیات و یوایات و دلیل عقلی بتای اثبات قاعادح  

ه آن استناد ودا دی متمله سو  باود کاه آیاا اجاتای     ب

ای اس   مبنایش اکثتی  اس    قاعدح دی چه محدودح

م منین و یا مسلمانان و یا وامل همه کسانی اس  که 

اجتای آن موجب بدبینی و وهن به اسام  اسا   دی   

این بایح بحث قلمتو قاعادح باتای بیاان آن باود و دی     

د فقهاا دی اجاتای مادود     هایی از اساتنا  نهای  نمونه

امتو به معاتو  و نهای از منکات و اجاتای بتخای از      

 متاسم مذهبی نظتات آنان م ت  ودا
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 محمـد اسـماعیل،   خواجویی، آبـادی مازنـدران  خاتون .38
ــر  ســید :، تحقیــقجههمم  العههرم  مهــدی رجــایی، دفت
 .ق 1418تبلیغات اسلامی، 

حیـا  التـرا    إ دار ، بیـروت،  الاه    کنهتمتقی هنـدی،   .39
  تا.بی العربی،

 الوفـا،  ، بیـروت، دار نهوارالأ ،  حرهمرمجلسی، محمدباقر .40
 ق. 1403

الدین جعفر بن الحسن بـن یحیـ  بـن سـعید      حلی، نجم .41
 ــ ،هــذلی ــه محقّ ــروف ب ــیمع ، لإسهه    ائههاا، ق حل
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مطبعـة نجـف،  عبد الحسین محمد علی بقـال،   :تصحیح

 وا .ضالأ دار ،بیروت افستق، 1389، الآداب

، قـم، موسسـه   ه ی  ، الانمای  الفقهای، سید میرفتاح مراغه .42
 ش. 1394نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 

موسسة  ،ه ی  موسوع  الینم ی  الفقهمروارید، علی اصغر،  .43

  .ق 1410، چاپ اول، بیروت، فقه الشيعة
 مجموعا آثهمر اسهرمل شههید مطههر مطهری، مرتضـی،   .44

 تشارات صدرا .تهران، ان، لااحکى ا نسو  

و  1)اسلام و نیازها  زمان ) مجموعا آثمر اسرملمطهری،  .45
 . تهران، انتشارات صدرا(، 2

سسـه  ؤم. 88ص ، سال اول،همم یفرمرمطهری، مرتضی،  .46
 .ش 1382 ،انتشارات صدرا

، انتشـارات جامعـم مدرسـین    له یفرمرمطهری، مرتضی،  .47
 .ش 1363حوزة علمیم قم، 

  .لعیا جمم  أحکملیث امعزی ملایری،  .48

النشرـ  ةمؤسس،  المقنادادی، ـد بن نعمان بغـمحم ،دـمفی .49

 .ق 1410، قم، يالإسلام
  .هامش الجامع الصغیر  ،کنوز اوقمئ المناوی،  .50

فقهها  الایهها الفقیهها ا لراسههم  يعلی، منتظــری، حســین .51

 ش. 1370=  ق1411الفکر،  قم، دار ، هی  لإس مالدال  ا

  .وق انسمنحکاومت لینی ا حکقمنتظری، حسینعلی،  .52

قــم، دفتـر معظــم لــه،   ،نههم لیهدیمهمنتظـری، حســینعلی،   .53
   ش.1382

ــینعلی .54 ــم، رسههملا حکقههوقمنتظــری، حس ــارات  ،، ق انتش
  .ش 1385ارغوان دانش، چاپ پنجم، 
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قـم، نشـر تفکـر،     ،المامسب المحررم عل ، منتظر ، حسین .55
 . ش 1373ق =  1415

، دفتـر  نهمی لینهی پمسخ  ا پرسه عل ، منتظر ، حسین .56
 .ش 1389پائیز ه، ل معظم

نهمیی پيرامهون  پمسهخ  ها پرسه عل ، منتظر ، حسـین  .57

، قم، ارغوان دانـش،  نمی اس می ا حکقوق  شر مجمزا 
 ش.  1387

، مسهمنى فقههى حکاومهت اسه مىعل ، منتظر ، حسـین  .58
 ش.1368الفکر،  انتشارات دار ،محمود صلوات  :ترجمه

هعوائد الأنراقـ ، احمـد،   .59  ،حکاهم  یهمن قواعهد الأ م  يی 
 .ق 1417


